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 يادداشت ناشر 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 يدرکنأ العصر  صلَّى الله عليك يا ولي 

باشدد ل اددها بدده ا ددا   هسته مرکزی و عنصر اصلی هنر، خیال می 

هنر در طیف وسددی ی از زگدد هی بدده گرمددی و    ، اطافت وظرافت خیال 

ر را بدده مواومددت  آگکه مددؤثَّشود، بی واقع می   ر کن ، مؤثِّآرامی عمل می 

و در ادبیددا  خصوصددا   ،  ادبیددا   ، هنرها  اا مل واداردل در میان وعکس 

ة  یددا  آفریدد  ب اد   ، عنایتی   استل به   از خصوصیتی ویژه برخوردار ،  ش ر 

توان هفت که  می   و زبان ریشه در فطر  اگسان داردل پس   ت، زبان اس 

شان  ثرترین ؤ ین هنرهاین  و گیز م تر ترین و اصیل رهای کلامی طبی ی ن ه 

شدد ر    ی، در میان هنرهددای کلامدد   گن ل و آ در اشاعة م توایی که حاوی  

تر و  ف یدد چددرا کدده از م تددوا و قاادد  اط  ، موامی و مرتبتی دیگددر دارد 

و    ، عمومددا   ، خوردار اسددتل اددها در حددوزه عملکددرد هنرهددا بر زیباتری 

س جددا  پدد جهابیت و هیرایی بیشددتری داردل    ، هنرهای کلامی خصوصا 

  صلاحیّتِبی   اینکه تب یّت صاحبانِ  ز ا   د حهر دار مجی  بر   دارد که قرآن 

 ل آخر سوره( تا  ۲۲۴آیا     ، ه ش راء سور ) شود    رتی چنین ق  
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ان و فددرزدو و کمیددت و  دارد اهر شدداعراگی چددون ح سددّ   و گیز جا 

خیزگ  مددورد تیییدد  و  یری هنگامی که به دفاع ازحق برمی مْعبل و حِدِ

قددرار هیرگدد ل و    د  علددی ا اجم ددین  لل ا   سددلا    د   تشویق اوایددای اا ددی 

و خصوصددا   ،  من و صدداا  ؤ که ش ر گزد شدداعراگی مدد   هوگه است ب ین 

 ی است بس مناس  در دفاع از حریا حق وصاحبان حقل ا حربه   ا، عاا 

 ،ا اسددت « مصددمّالامددا  اام دد    ةسسّؤمین است که »چنو  

اق ا  به گشر آثار آگددان   ،حویوت   ان مرزهایرج ت همراهی با پاس ا

 و کتاب حاضر را در زمره آن آثار یافته استل ،بنمای 

مددورد توجدده ح ددر    ه،ن  کوتدداچ هر  ، اهرچهباش  که این ق  

ایددن اثددر در دفدداع از سدداحت  هکدد  د  سلا  الل علیددهد  الاعظا    بقيةالله

 ع شودلقوا ،مو سش سروده ش ه

 الاما  اام  ی ةسسّؤم

 ۱۴۰۱اا را   ةق  ذی

 ۱۳۶۰ش ریور 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ی گ از تاريخ زند مختصری 

   هالل  يتآمرحوم 
 فیآقای آخوند ملا محمد جواد صا





 

 

 

 يم الرحمن الرح بسم الله 

 ی مرق هجری ۱۲۸۷ش بان  تاریخ ولادت:

 مرحو  آخوگ  ملا عباس  در:پ

از قر، دختددر ملام مدد با ،زهددرا خدداگا ،وی فاضددلهگبددا مااادر:

 م روف به »ادی « ،داگشمن ان و ادبا

 تحصیلی و زندگی سیاسی و اجتماعی ابقسو

در   ،در هلپایگان  ،ت صیلا  خود را تا ح ود سطوح   ،آن مرحو

در هلپایگددان کددا گبودگدد  و   ه در آن عصددر، کاساتی  بزرهی  رم  

 هو سپس برای ادامدد   ،طی گمود  ،مجمع علما و داگشمن ان بزرگ بود

تددرین حددوزه علمددی که در آن عصددر بزرگ  ،اصف ان  به  ،ت صیلا 

 ،اصف ان  رد  لی( قمر  ۱۳۰۶رفت هجر  کرد )سال  شمار میهایران ب

آقددا   ،مرحددومین  اللا یچون آ  ،بزرهاگی از علما و فو ا  ،در آن زمان

 ی،م روف به آقاگجفی و آقای حاج شیخ م مدد عل،  شیخ م م توی

فرزگ  آقددا   ،و آقای آقا سی م م توی م رس  ،الاسلا قةثم روف به  

و مرحددو  آقددا میددرزا   ،میددرزای شددیرازی  اسددتادِ،  سی حسن مدد رس

و   ،الجناتروضااات  صدداح  ،  م م هاشا چ ارسوقی و بددرادر 

و مرحدددو  آخوگددد   ،و آخوگددد  کاشدددی ،ج اگگیرخدددان قشدددوایی
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کدده ایشددان در مباحاددا  اکاددر آگ ددا ،  بودگدد ،  ملام مّ باقر فشارکی

شرکت داشته و مورد علاقه و توجه کامل اساتی  خود قرار هرفددتل 

، ی را یکی پس از دیگری پشت سددر هددهاردمراحل ترقّسرعت    و به

س از گوشددتن پدد   ،خود  ی اسات  از  ،۱۳۱۲  تا  ۱۳۱۰که در سال  یطورهب

که ها اکنون ،  در ابواب مختلف  ،یی در مسائل مشکل فو یهارسااه

 شدد ،گائددل    ،اجت اد  هبه دریافت اجاز  ،موجود است   به خط خودشان

 موجود استلیز عینا  گ هاهمگاکه آن اجازه

به ت ریس فوه  ، تا م تی که در اصف ان توقف داشتن  ،س از اینپ

درس ایشان یکی از مجددااس م ددا   ال داشته و م  رغو اصول اشت

 لی  شددمردهوکه ب  ا  از مراجع بزرگ ت،  که برخی از علما،  ب ث بود

 کردگ لدر ب ث ایشان شرکت می، ش گ مى

مرحددو  زعددیا ،  اصددف اندر    یکی از بزرهددان م اصددرین ایشددان

 ه گکه تا ایشان ز،  بود  بروجردی   اا ظمیاللت یح ر  آ  ، روعاای

 1ل  بین آگ ا برقرار بودمودّکمال ارتباط و علاقه و  ،بود

بروجردی شنی   که به ایشان فرمودگ : »مددن    الل از مرحو  آیت ، وقتی 

 

 فرمود:اا ظمی بروجردی شنی   که می اللاز مرحو  آیت یوقت ل1
و به گجددف  ،اهل هلپایگان بودگ  ،اوّل حوزه  هدرج  یف لا،  ود بقتی که در اصف ان  و»

ظمددت مرحددو  آخوگدد  عل شاهرد حوزه پرفاضل و اوّ لاوّ ،اشرف ها که مشرف ش  
 لعب الل هلپایگاگی بود«مرحو  آقا شیخ ، خراساگی
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تددر  و )موصودشان در قنو  گمدداز    شود که شما را فرامو  کنا« شبی گمی 

ایشددان در    ، که جنازه ایشان را به قددا آوردگدد  ،  بود( و پس از فو  ایشان 

سابوه بود شرکت فرمودگدد  و شخصددا  بددر  یع باشکوهی که کا شی ت  مراسا 

بالاسددر در مکددان بسددیار    جنازه گماز خواگ گ  و به امر ایشددان در مسددج  

و    ادده به امددر م ظا   م فون ش گ  و   گزدیکی به ضری  ح ر  م صومه 

 از سوی ایشان در همان مسج  بالاسر مجلس ترحیا برقرار گمودگ ل 

آن مرحو  به ت ران م اجر  کرد ،  خلاصه پس از حوزه اصف ان

مشددروطیت و توجدده مرحددو  شددیخ   و آن در موقع جریددان گ  ددت 

 ن عصر »مشروطةآاصطلاح  الل به حفظ هویت اسلامی آن و بهف ل

و ایددادی  هدداها و مواصدد  اگگلیسهن با اگ یشدد وچ که  ،  مشروعه« بود

حمایت   ،خواهآزادی  ون ویّگا  ملّهت از اشخاصی بقکه در آن و  ،آگ ا

یان دادن به گظددا  پاو مشروطه را در قاا  ض ّ اسلامی و    ،کردگ می

 خواهددانشددروطهم اصددطلاحهددروه به ،کردگدد می ریبدد اسددلا  ره 

ایددن   برخاسته بودگ ل آن مرحددو  درمیب( با ایشان به موابله  یفرگگ)

بددزرگ آن   یاوضاع وارد ت ران ش ه و مورد استوبال و احترا  علمددا

و امددا  ، ااواسددا صدداح  حاشددیهبوا  مال مرحو  حدداج میددرزا،  زمان

واقددع شدد ل و روی   ،الل و دیگددرانو مرحو  حاج شیخ ف ل،  جم ه

ز ناختی که اشو درک و  ،  ش اسلامیغغل و  صاف و بی  همان افکار

اینکه اسددلا  را   و  ،اسی اسلامی داشت یو رو  س،  سیاست اسلامی
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که مشروطه ،  با مرحو  شیخ  ،داگست من ای حکومت و سیاست گمی

فصل اسددلا    ،خود  ب ون قی  »مشروعه«  را ب ون اسلا  و به قول

شمرد و م تو  بود کدده بایدد  اسددلا  در از سیاست و دین از دگیا می

مشددروعه باشدد  و ، وبددالاخره مشددروطه ،آن قددرار داشددته باشدد   متن

خره تا بالأ، واز ش آهمکار و ها  1،سیاست اسلامی بای  مجری هردد

در مسددیر اسددلا  ،  به اصلاح قاگون اساسی،  له مشروطه مشروعهئمس

، در راه ایددن کلمددة »مشددروعه«  ،گفس گفیس خود  و شیخ،  منت ی ش 

 ارمنی ر یپکله و دار    ،ش اد   استوبالو به    ،ف ا گمود  ،ی نی اسلا 

 ،ر پددا کردگدد ، سدد و مزدور اگگلیس  بیخواهان قلاو دیگران از آزادی

ثبا  قدد   و اسددتوامت  اهى وهآ ی وخواه و گامش به اسلا   ،شتافت 

الل از حکایاتی که آن مرحو  از حاج شیخ ف ددل  لجاودان باقی ماگ 

 

همین ، مال مرحو  آخوگ  و سی عب الل ها  ،خواهان های نی مشروطه،  یگراند  اابته  ل1
وای شیخ از اوضاع ،  دخااتشان در امر مشروطه بر این اصل بود  و،  اصل را قبول داشته

داگست کدده مطلع بود و می ران و تفرس و دوراگ یشی خاص واسطه ح ور  در تهب
این مسئله ی نی مشروعه بودن به وضوح و در کمال رسمیت اعلا  گشددود و جددزء اهر  

زودی وضع تغییر خواه  کددرد و بددا دسددایس هب  ،ج ی  قرار گگیرد  متن و اساس رژیا
تغییر شخصیت اسددلامی   ی برایاوسیله،  دشمنان و م اخلاتی که ایادی بیگاگگان دارگ 

ر امور اقتصددادی و سیاسددی و فرهنگددی و عیار بیگاگگان دکشور و راهگشای گفوذ تما 
، مشروعه و اسلامی باشدد ،  اها برای اینکه هویت مشروطه  ،خواه  ش   اجتماعی ایران
 لموامهلل اعلی ال هرچن  به قیمت جاگش تما  ش ، تلا  کرد
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هفت: »کسی گیست از یکى این بود که آن مرحو  می  ،فرمودمى  گول

کنندد  ل خرج مىپوهمه  ها برای چه اینرس  که اگگلیسیبپاین مرد   

 لاصطلاح مجلس ع اات برقرار شود«که در کشور ما به

یی که از شجاعت و استوامت مرحو  شیخ شدد ی  و هاو از گموگه

 ای از بهرچدده بددها  ،بیگاگدده  قبول سددلطه  هوگهچیه گ ادن او به  تن در

کردگ  این جریان است که بددا اینکدده گول می  ،دست دادن جان باش 

ههرد و گول عین اافددا  یم  سال  هاچون ده،  ا شنی ه  مکرر از ایشان

شددود  می  م مون و م توای توریبددی آن گوددل  ،ایشان مو ور گیست 

 را ت ددران( خواهانکدده مجاهدد ین )مشددروطهفرمودگدد : در زماگیمی

بددا مشددروطه  کدده اصددولا آگان هد چدد  ینمسددتب  و، بودگ   کرده  مسخر

یا آگ ددا کدده آن را در چ ددارچوب اسددلا  و بدده قددول   ،مخااف بودگ 

مددورد اذیددت و د  خواسددتن   مشروعه می  ،ش ی   ون شیخچ   ،خودشان

در   زیدد دستگیری و ترور بودگ  و مواومتشان از بین رفته بودل شددیخ گ

مددن شخصددا  بددا توجدده بدده ت ت م اصره قرار داشت و   د،منزل خو

سددی عب الل ب ب دداگی را   اینکه مستب ین در موقع تسلط خود مرحو 

داد  کدده مجاهدد ین گیددز گسددبت بدده این احتمال را می  ،تب ی  کردگ 

عمل گکنن  )هرچن  بسیاری احتمددال اعدد ا  را   ایشان بیشتر از تب ی 

 داگستن (لخطر ج ی می

ان بدده گددا  حدداج آقددا در هر صور  یکی از آقایان م تر  هلپایگ
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و چندد  سددال ،  و مت ب  بددود  ااو رکه از ف لا و سادا  جلیلد  فخر  

از من خواسددت حکمددی را کدده از   د  یوست پبیش به رحمت ایزد   

ت ران بددود و   یی که از بزرهان علماآبادهادی گجا  مرحو  آقا شیخ

یددا مددن  ،بودگدد  یکی دیگر از علما )گامش را یا ایشان فرامو  کرده

 ،شیخ گیز تنفیدده گمایدد   ،ی صادر ش ه بودمورد  در(  ا فرامو  کرده

کی  حکا صددادر از یاق امی بود که برای ت ن موقع این یكآون در  چ 

 گمددودل مددن عددهررا ام ا و تنفیدده میمجت   دیگر ها آن،  مجت  ی

خواستا و هفتا ملاقا  ایشان علاوه بر خطددر مزاحمددت و هرفتددار 

جلیل اصرار کردل من   سی   ن س ل گیستل آنش ن به دست مجاه ی

( ا واددی مددن فرامددو  کددرده  ،به شخصی که )ایشان گا  او را بردگ 

کدده موابددل در د و در م رسددة دارااشددفاء  ،شددیخ بددود ی امددور ّمتص

اکنددون  و، ورودی مسج  شاه سابق و اما  خمینی ف لی قرار داشددت 

دی ار شددیخ   را به  تمایل خود  ،ش  داشت   و  آم   د  خیابان ش ه است 

بیای  در م رسه و به اتفدداو هددا   او  ،ش  ب   از گماز عشاء  بنال  فتاه

خره ایشان را در اطاو این کار اگجا  ش  و بالأ  لبرویا خ مت ایشان

اقى بود کدده م مددولا  از اشددخاص پددهیرایی طکه در عو  ا  کوچکی

تددرک گیددز  ااشری ةسیف شخصى ها به گا ل  کرد   ملاقا   ،کردگ می

هنوز هددا ،  ی و پهیرائیپرسلحواپس از ت ارفا  و ا  لح ور داشت 

آن حکا را به ایشان ارائه   ،برداصابت هلواه رگج می  رثاز درد پا در ا
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 یو از ام ا، ایشان حکا مرحو  آقا شیخ هادی را ام ا کردگ ، داد 

سددپس از مددن   لعددهر خواسددتن   ،شددناختن چددون گمی  ،حکا دیگری

کا وداری ؟ هفتا خبرهددا را بددیش  ه خبر چ ه تازه یا  چ پرسی گ  که  

هیرگدد  و یم را اشددخاص و اگدد مجاه ین ت ددران را هرفته  ،ی اشنی ه

 صددور  بددهل  دهندد کنن  و هددر کددار بخواهندد  اگجددا  میمی  دستگیر

  کرد؟ بای  هچ : فتن ه استف ا 

فظ گفس خود و در ح برای    هاآن روزها مرسو  بود که شخصیت 

ی هااز یکی از سددفار ،  شانخاگه  ماگ ن از یور  مجاه ین بهامان  

را بر سر خاگه آگ ددا   ا دوات متبوع خودچ خواستن  تا پرخارجی می

در بددین ، طنهلمن هفتا: امروز مجاه ین به مشیرااس  لکردگ می  گص  

)تردی  از من است( بوده   که سوار بر درشکه یا کااسکهدرحاای  ،راه

ی چ سددور و اگ اخته کااسکه در را خود   او  و  اگ است شلیك کرده

به منزل رساگ ه و فورا  از سددفار  روس درخواسددت   کااسکه را  ،او

ت ددر    از  ،ش گصدد  کردگدد امنددز  ا روسیه را بددر سددرچ ر، پگموده

  مجاه ین مصون ماگ ل

هویی  من ها به روسیه پناهندد ه آن ش ی  بزرگ فرمود: ی نی می

مددت ا بدده   را  ههشته است و شما  هاشو ؟ هفتا: مطل  از این حرف

اگ  ی منتشر کردهاگامه  شما  گا   به  و  اگ ارتباط با سفار  روسیه کرده

ی ل جددواب دادگدد : شددما آن گامدده را اروس گوشددته سددفار  بدده کدده
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این اسددت کدده   صود وم،  داگا ت مت و افترا است ی ؟ هفتا: میادی ه

را کدده شددما و هددر یزی  چ   همان  و)  اگ هوگه شایع کردهدر خارج این

 لدهن ( به شما گسبت می ،ابا دارد عااا و روحاگی از آن مال کفر

در موا    ،اش  ااجواب داد: در روز عاشورا وقتی ح ر  سی 

برای آگکدده گگهارگدد  سددخنان آن ،  آم گ حجت و ه ایت برمی  اتما 

  ،دادگ  و فریاد و هیاهو سرمی  ،زدگ یم هانبر ده   ،ح ر  را بشنوگ 

ههارگ  من حرفا را بددزگا و ضع به این منوال است که گمیو  و حال

ه  ل در اصل این مسئ امال زگن  جواب ب هایی را که به من میهات مت 

 گفددس  حفظ  ج ت کنا که جایز است برای من بهبا شما ص بت می

ا سددفار  روس را بددالای منددزاا چ شو  و پر  ناهن هپکفار    به،  خود

 از طددراز اول  ،رفددااگظددار اجاگدد  و کخره فرمددود: مددن در  بزگا؟ بالأ

و اهددر مددن بددرای   ،باشا یددا گباشددا  ،شو اسلا  م سوب می  یعلما

ماددل ایددن اسددت کدده ،  بددزگا  ا حفظ جاگا پرچا کفار را بر سر خاگه

 و تربددرای مددن آسددان  ،و این ا مرا بکشن   لناهن ه به کفر شودپاسلا   

  لشو  ناهن هپ کفاراز بیا جان به ین است کها از هواراتر

ر از دیگرهددون ثمال اینکه تی ،ر اوضاعیپس از ش اد  شیخ و تغی

ایشددان را افسددرده   موص  اسلامی،  ش ن اوضاع و گرسی ن گ  ت به

خددان سددردار ر  و علیولییپدد و تاب دی ن آن اوضاع و تسلط    ،گمود

از ت ران به قا و از  ،اها ترک ت ران کرده  ،دیگران را گ اشتن  س   وا
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و در اصددف ان بددا   ،گمود  مراج ت هلپایگان  به    ،ف اناز طریق اص  ،قا

و به همان مر  رحلددت   ،مرحو  آقاگجفی که مریض و بستری بود

 ،گمود هاکرده و از جریان امور با آن مرد آهاه درددل دی ار تازه،  کرد

مرحددو  شددیخ   در همان حال کساات بددرای،  هفت آن مرحو یم  که

در هلپایگان اقامت گمددود و از   عمر  پایان  هریستل دیگر توریبا  تامی

چنان مددرد روحدداگی مصددما و روشددن و   مواماتی که در اگتظاره  هم

 بدده تواگسددت  تددا ها ش ر این در ذاكمع لکرد  گظر  صرف  ،مبارز بود

اسلا  و تیایف و تصنیف کتدد  فو ددی و کلامددی و اخلاقددی   یجترو

کددردن   آهدداه  و ت ریس و تربیت طلاب و ت هی  اخلاو و  ،سودمن 

هددا ها و امیر مفخاهاا وامکر  جام ه و مبارزه با ستمگران وقت مال

و خددوی  ،میموران و حکا  دواتی ادامدده داد  و خواگین ظااا م لى و

 او را  ،او بددود  هکدده از صددفا  بددارز  ،مخاافت با ظلا و یار  مظلو 

 ههاشتلراحت گمی

  در طددول مبارزاتشددان بددا  ، های جدداابی کدده بددرای ایشددان از جریان 

این بود که در موق ى که امیددر    یکی   ، واقع ش  ،  ستکبرین و ستمگران م 

و مخصوصددا  شدد اع  ، مفخا بختیار  گفددوذ و قدد ر  زیددادی داشددت 

هلپایگان و خمددین و کمددره را دربرهرفتدده و مظددااا و  ه  گفوذ  منطو 

ش ه و دهددا    اا نان افت و در این منطوه مطلق ی استکبار  ش   می 

و در    ، گمددود زور و اکراه تصاح  کرده و قبااه مى ا ب  اء مت  دی را و قر 
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  تا ح ی رسی ه بود کدده افددراد  را  ا هستاخی   جرأ  و   ه موق ی ک 

یا  رفتن    در هنگا    ، یر داخله وقت بود وز   که   را   ااسلطنه مور کرد قوا  ی م 

  زل او کدده در ندد م   ه بدد   و   کشی گ  ین  پای درشکه   از  گه بازهشتن از وزارتخا 

آری در   ، وب بزگدد  چدد را  خواست او می   و  گ د ر ب بود    اد ب آ حسن   ان ب خیا 

  کدده   و، ع ا ق برخلاف تو ،  الل صافی )بزرگ( ت آی مرحو     ، چنین موق یتی 

کددرد و از هسددتر   با او مخاافددت می ، داشت  ان ش اگتظار سکو  از ای 

بااخصددوص جلددوی گفددوذ    و   گمددود ظددااا او جلددوهیری مى م گفددوذ و  

را توریبددا  در حدد ود کمددره   قلمددرو مظددااا او  ، ناگی وی را هرفتدده چ آن 

ساخته بودل امیر مفخا وقتى با اگواع وسددایلی کدده در    )خمین( متوقف 

در    ّ ا جدد   ، کن    گتواگست ایشان را لااقل به سکو  وادار   ، اختیار داشت 

و شخصددی را بدده گددا     ، و توهین به ایشان برآمدد    ت یّاذ موا  ت  ی  و  

و    ،   برای جل  ایشان به کمره مسل   ش اب اشکر با جم ی تفنگ ار و 

ظاهر گامدده دعددوتی  و به   ، از کمره به هلپایگان فرستاد   ، توهین ح وری 

  ، مت من اینکه چون ح ددور شددما در کمددره  ، به دستشان داده بود   ها 

تشریف بیاوری  و شدد اب  ،  برای مهاکره در ب  ی امور ضرور  دارد 

  ل ی میموریت دارگ  که در خ مت شما باشن ا اشکر ها با ع ه 

وقتى این گامه و این جم یت به هلپایگان رسی  و به ایشان ابلاغ 

حال ع   ساز  و تسددلیمى کدده  تما  طبوا  گگران ش گ  و با  ،ش 

خطددر جدداگى را بددرا  ایشددان   ، صافی دی ه بودگ للادر مرحو  آیت 
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ن آهددا بددا اینکدده در کردگ ل مددیموران دواددت و حکومتیمی  بینىبیش

جددرأ    در خددود  ،ظاهر بسددط یدد  و قدد ر  داشددتن موقع خیلی به

اددها ، دی گ  گمى، مواومت با شخصی که به عنوان »امیر« م روف بود

بزرگ که در آن عصر در هلپایگددان ی  مخصوصا  علما  ،سران طبوا 

کردگ  و شدد اب یی میجوجلساتی تشکیل دادگ  و چاره  ،کا گبودگ 

و   ،سدداختن قدداگع مییی  عددهرهاه  بدد ،  یا بیشتر  را تا دو سه روز  اشکر

بزرگ گیز ایشددان ی  بالاخره تصمیا هر فتن  که دو گفر دیگر از علما

ى یااثندد را در رفتن به کمره و ملاقا  »امیر« همراهی گماین ل امددا در  

ش اب اشددکر کدده  ،صور  عمل پی ا کن  رفت کهکه این جریان مى

 و شای  بددرای،  گاراحت ش ه  و ع   اگجا  فرمان امیر سخت   للاز ت 

منددزل   خصددا  درِش  ،دیدد ا این وضع روبددرو میبرا    فرمان او  باراواین

یغا  داده بود که جواب پ   صافی آم ه و در زده بود وللامرحو  آیت 

بدده او جددواب  رای اینکه خودشان شخصا ب نایشا ، را ب هن  امیر  هگام

ه آمدد ه بددود: یدد این آ  ،ن مجی  استخاره کرده بودگ آقر  با  ،ب هن   یگف

  ع    ك  ذل  ک  و    ا  وى د  ع      يي ب   ن    ل  ك    ا ل  ن  لج 
ا  ي    اد  ه    ك  ب    ر  ی ب  ف    وک    می  ج  ر  ال    ن  م   

ا  ي  ص  ون  
و ب ون درگگ شخصا  به در منزل آم ه بودگ  و به ش اب    فورا   1

فرمددوده    ، فتدده بددود: جددواب گامدده را ه خددواهى؟  مى   اشکر هفته بودگ : چه 

 

 ل31ل سوره فرقان، آیه 1
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گامدده    ا  کدده هددا غلددط کددرده   و تدد بودگ : امیر غلط کرده که گامه گوشته و  

ان  چندد اشددکر  شدد ابخدد ا  طددف به ا  ل برهشتن   ه گ ا و به داخل خ  ، آوردی 

اینکه میموریتش را فرامو  گمودل    ت و مال مرعوب ش  که از هماگجا رف 

  اهر ش اب اشکر با سددوارهایش وارد   ا زیر   ، این واق ه بسیار عجی  بود و 

  کس از موامددا  دواتددی و هددیچ   ، گمود ش  و ایشان را دستگیر می منزل می 

 م ارضه با اورا گ اشتن ل   هین م لی جرأ  و جسار  نفّمت 

از ایشان بیمناک بود و حتی در اواخر که   ،امیر مفخا تا زگ ه بود

وسددائط  ،خان و فئودال سدداده بددود آن ق ر  قبلی را گ اشت و یك

 اگگیخت که بلکه با ایشان دی ار کن  و ایشان گپهیرفتن لمت  د برمی

 ی کدده او قمن وس پ لوی گیز از همددان مددو  هدر آغاز ظ ور دور

جم ور  خددود یسطرح رئ،  یجم ور  عنوان  ط بر ایران بهلبرای تس

ی  ام ا ت   و زور بزرگ به یو در موا  برآم  از علما،  ریخت را می

احم  آقا امیراحمدد   ه  بروجرد و ارستان و هلپایگان ب  و در  ،بگیرد

امیددر غددرب اصددطلاح اد و بددهآبع در خرّ قکه در آن مو،  اد  جلّبسپ 

مخاافت با او برخواسددت و ه ب ،  این کار میموریت داده بودابر  ،بود

جم ور  رضاخان سددر بدداز زد و رئیس  ود از ام ا و تییی خن ا  گه ت

خ شی  قاالل آت آیمال مرحو     ،بزرگ دیگر  یبلکه علما،  مخاافت کرد

 مخاافددت  م م سدد ی  و حدداج میددرزا م مدد باقر امددامی را گیددز بدده

ر  برای آگ ا و هجابتلائا   دو منت ی به که مخاافت آن  ،یخت براگگ
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 لددو  پب   از اینکه    لاصف ان هردی   مرحو  آقا شیخ م م س ی  به

همیشدده او را یددك عامددل   ،کشددور مسددلط شدد   با زور اجنبى بر این

، یدداد دار  وقتددیه  کردل بدد داگست و برآن دلائلی اقامه میاگگلیس می

رئددیس شدد رباگی  ،یاز گفت دارسددی را اغددو کددردامت  ظاهررضاخان به

همه نآداگست که ایشان می  ان مطلع بود وشمهاو ای  از  که  ن،هلپایگا

 واقع  خلاف  اگ ،یرامون رضاخان سر دادهپهیاهو و سروص اها را که  

کدده گددوکر اگگلددیس   ،داگدد را گه فوط منجی ایددران گمی  و او  ،داگ یم

گوگدده چ  هینکه شدداا و هاروزگامه ئهگزد ایشان آم  و با ارا  1،شماردمی

ی هایت شخصدد   و  کددرده  اگ ، اغوه بستهیقرارداد م کمی را که قاجار

ن ش  که در آن آخره خواهان  بالأاگ ،  یك هفتهتبر  او  مختلف همه به

ایشددان در جددواب سددکو  کردگدد ل   ،ی بنما  شاهموضوع تلگرافی به

ش رباگی هفت: مال اینکه در این هددا تردیدد  داریدد ل جددواب   رئیس

هفتدده بددود:   لگ ار   ی یترد  ش ه  عمل  اگ ه گوشتهچدر آگ  ،داده بودگ 

 : مددن گدد ی داری ل جواب داده بوداپس دیگر در تبریك چه مسام ه

تواگا بپهیر  که رضاخاگی که خددود  گددوکر گمی،  اگ یشاه مىچ هر

 

  ، گشدد ه بددود کدده اشددخاص را بدده داشددتن ایددن افکددار   چنان   اوضاع   هنوز   موقع،   آن   در   ل 1
یس شدد رباگی کدده  ئدد ر   ، رار دهن  و اهر ها دستور بود ق   ت ت ت وی    ، خصوص علما را به 

 ش ل گمی  ها جریان   وارد این   ، ر مههبی بود ئ ی و ش ا خواگ شخصا  مسلمان و م تو  به روضه 
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ب ون ، ی ه است رس سلطنت  یسه آگ ا بهدس و زور اگگلیس است و به

ین اقدد امی را بنمایدد ل هفددت: پددس چندد   آگ ددا  مخاافت ه  اذن آگ ا و ب

ب دد    لشددود«  ها م لو  میب»  یست؟ فرمودگ :چ ی  حویوت  ئفرمامی

 در جریان دعواهای مصنوعی حکومت ایران و اگگلیس و ارجاع بدده

 و آگجا، اکبر داور بهیعل  ریاست   لاهه و رفتن هیئتی به  یوان داورید

جسددوراگه ر  ظاه م لو  شدد  کدده علددت آن اقدد ا  بدده  ،ی  قراردادتج 

سدده سددال بیشددتر بدداقی ،  یان امتیاز دارسیپا  این بود که به  ،رضاخان

تمددا   ،شددرکت دارسددی  ،مدد    ایددانپبایسددت در  و می  ،گماگ ه بددود

، طور مسددتولهو ایران ب، تیسیسا  شرکت را در اختیار ایران بگهارد

گفت را اداره گمای ل بددرای جلددوهیری از ایددن   ،ش هفراها  با امکاگا 

مدد   طددولاگی   ی را کردگ  و قرارداد را بددرایسازن ص نهای،  وضع

و است مار در شرف پایان با آن جنددگ زرهددری   ،دیگر تم ی  کردگ 

یکددی از ادادده   ،جریان ملى شدد ن گفددت   که ب  ها در  ،او ادامه یافت 

 ی وبآن زمان قلا  ین بود که مجلسجست، هم  استناد  آن  ران که بهیا

اما   ،ن  به تصوی  مجلس رسی چ قرارداد هرن  آو اها  ،فرمایشى بوده

  مجلس گماین ه مرد  گبودل

ی اسددت ماری و هایاسددت س حاصددل اینکدده ایشددان بددا توجدده بدده

سیاسددی جوامددع اسددلامی  ی کدده از اوضدداع اطلاعا  تاریخی وسددی
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های آگ ددا یافکنهمواره مرد  را از دسایس بیگاگگان و تفرقه  ،داشت 

ی مصددطف  گددا   هاشان در مال ترکیه بددهسازیهبغگا  در بین مسلمین و

هول   که،  داشت   رضاخان برحهر میاگ  هبکمال آتاتورک و در ایران  

 را زدهغددرب یهاارفتددهپارو و هانددین متجدد دمیبچاین ددا را و هم

این اوضاع و مخصوصا  از   ی در ضمن اش ار بسیار ازحت  و   ،گخورگ

 شکایت کرده استل مال این ش ر:، هااگگلیس
 در جهااان افكنااده دام مكاار وفاان یساا يانگل

 

 

 و سااالار کااو د يرا ساا  نيمساالم ای خاادا یا 
 

 در خطاار یبحاار پرمااوب و باالا در اوب و کشاات
 

 

 بااار کااوبان در ایاان دریااان محنتنااوك کشاات  
 

 بگرفااات دجاااال فاااتن نيزمااا  یصااافحه رو
 

 
 مهاادن صاااما زمااان و تياا  آتشاا ار کااو 

 

طولاگى کدده اوضدداع مسددلمین را تشددری   ا  بسیار  یا در ضمن قصی ه 

کشف حجدداب  ه  پیش از اق ا  پ لوی ب  کرده است و حتى از تبلیغاتى که 

  ح ّ و حصر برا  کشف حجاب و اخددتلاط زن و مددرد و ن مظااا بى آ و 

اتی  های گویسددن هان و مجلّدد زدهی ش ه و غرببرچی ن سنن اسلامی می 

 فرموده است:  ه، ساخت مسمو  می   که در آن عصر بوده و افکار جواگان را 
 کشااف مجاااب یپاا  یهست در بعض زنان شور

 

 

 انااد کرده سااریخاک هر ذلت به سر ایاان خلاا  ب 
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 عفااا یب  كیاا شا مظلم که هر    نی ز  د ی آ  یروز
 

 

 انااد ور از وصااخ خااود رناادان ابتاار کردهبهااره 
 

 الو نایاان جواناااان و ااان در معنااا  مااااّ
 

 

 انااد مخمَّاار کردهاشاات اه  بوالعجااا در خااود  
 

 کنااون سرمشاا  مااا اساات  ییوضع دوران اروپااا
 

 

 انااد خااوار و مرااطر کرده  قتيگرچه ما را در مق  
 

 یروياا علاام و صاانعت را نسااازد کااا از آنهااا پ
 

 

 انااد مكاارّر کرده یو مرساا  ويلفاام مساا  كياا ل 
 

 گمای :ی یا دیگری میپ لو تا خطاب به
 انخساااا  مااااه شااار  یآرزو یکاااه دار یا

 

 

 انااد زاول فطرتاات از بااد مخمّاار کرده کااهیوا 
 

 بكاان  یخااواهیبگو و هرچااه م  یخواهیهرچه م
 

 

 اناااد کرده گاااری کارفرمایاااان عاااالم کاااار د 
 

 م ااا  منی گر مساعد گشت وقت ا یدو روز  كی 
 

 

 انااد کرده  كسااری صد هزاران چون تو را با خاااک   
 

 و نااو    ش ي ع   ی جا به این همان خانه است کاندر آن  
 

 

 انااد بسااتر از خاااک ملكشااه بهاار ساانجر کرده 
 

 ااخ 
ها طددی شدد  و  همدده مظددااا و سددتمگری ره دوران پ لو  با آن خ بالأ 
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طشت رسوایی پ لددو     ، داد می   آهاه مکرر خبر طور که این مرد دل همان 
هرفتددار شدد  و  ،  ی که عبر  همگان هردیدد  ذات   زمین افتاد و به   از با  بر 

 ل رفت   درک   به ، ساری با کمال خواری و گگون   ، موریس ه جزیر در  
یکددا و اگگلددیس  آمر   دسیسددة   بدده   ، پ لددوی   پددا هریز  ه س از فرار گابغدد پ 

مو مدده دوران ج یدد ی از  و  رسددی ،  سددلطنت  فرزگ  او بدده  ، م م رضا 
همدده  رفددت و این ه ار  یدد ع زودی ماهیددت آمریکددایی تما  ه است مار که بدد 

ض  ایراگی و ض  اگساگی و خلاف شرع  ی ها برگامه  مصائ  و فشارها و 
الل  آیددت   و جاا  ایددن اسددت کدده مرحددو    ، شروع ش    ، را در پی داشت 

  ی کدده بدده ب و در ضددمن کتددا   ، کرد ینی می ب این روزهار را گیز پیش  ، صافى 
از    ، دوران سیاه پ لددو  سددروده اسددت   یخ تار   در   اا ق«   کلمة گا  » به    گظا 

،  ى و جاگی گگرفته اسددت ی ج ی  جا خواه  که تا این شاه  ملّت ایران می 
  ر را ادامه خواه  داد: پ وهرگه او گیز همان راه  ، ار  بگهاری  ن ک 

 اگرچه رفت آن مااردود گمااراه

 نخواهد داشت جز ظلم و ستم کار 
 

 آوخ که شد فرزند او شاااه  یول 

 مااار جااز مااار  د ی مثخ باشد، نزا
 

 ااخ 

 خدمات اجتماعى و دينى

ایشددان گیددز در اب دداد مختلددف جلددوه خ ما  اجتماعى و دینددى  

اسددلامی و اعیدداد و   داشتل از ت ظیا شدد ائر و تجلیددل از روزهددا 

شدد بان )ولاد    همخصوصا  عاشورا وعی  س ی  گیمدد   ،وفیا  مههبى
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ارواحنا ف اه( و اعاگت ض فا و فورا و ت میر مساج    اللهبقيةح ر   

 وللل ارشاد و تبلیغ و منبر پس از گمازجماعت ، جماعت  و اقامه

ه ترین خ ما  دینی ایشددان مبددارزه بددا فددرو ضددااّیکی از بزرگ

ج اتی مطمدد  گظددر قددرار   به  را  هلپایگانگان  آکه با اینکه    ،بود  ةبهائيّ

و چندد ین مرتبدده بددا کمددك و توویددت موامددا  دواتددی ،  بودگ   داده

ی هایی را بددا بودجددههاخاص و جم یت شا  ،کشی ه  هاگوشه،  رکزیم

تددی وق  و  ،یگان فرسددتادگ هلپابدده  ی،در حمایددت ادارا  دواتدد   ،کلان

در م ر  خطددر قددرار   هلپایگانطوری ش  که شخصیت اسلامی  هب

های ایشددان در آن دوران ف اکاری  ها وبارزا  و پایمردیمهرفت با  

بدده که حتی یددك گفددر متمایددل  ،  وهیری ش جلاز آن مفاس   ،  اختناو

ش ر وجود گ اردل شرح ایددن در این    ،ییب اسیاسى و جاسوسفرقه  

 استل یف یك رسااه مستولایت مبارزا  م تاج به

 و تألیفات ايشان ثارآ

 دد د اسددتل از آن تم، از چاپ ش ه و چاپ گش ه  ن،تیایفا  ایشا

 شود:می ی از آگ ا اشارهت  اد جمله به

 یعرب ش ر هزار دو از متجاوز منظو ، فوه اصولل  1

 مصباح اافلاح در دو جل ل  2

 گار و گظا به ،ه ر یا سخنان پیامبر ةجیننل ه3

 گار   و   ، به گظا امیرمؤمنان   سخنان   از   کلمه   هزار   ترجمة   عرفان،   ل هنج ۴
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  پنش یا ص  گهنج دال  5

 اش اری شیوال  ۶

 گامهل صافی7

 های مت  د فوهل رسااه8

 حاشیه بر فرائ  شیخل  9

 ه ف ااجوادیّه فى اامناق  اام  ویّااتُّل  10

  مّهئی پیامبر و اثکتاب مرال  11

 پ لو سیاه  ةتاریخ منظو  دور ،اا ق کلمةل  12

که بیشددتر در   مه اط ارئیغمبر و اپدر م ای     ،یوان اش اردل  13

 استل م ح ح ر  م   

 گفایس اا رفانل  1۴

 و آثار دیگر

 وفات

اسددلا  و    پس از گود سال و یازده ماه عمر بابرکددت و خدد مت بدده 

بااخصددوص سددتایش و ثندداخواگى و مدد احى    و  ائمّه اط ددار ولایت 

  اگتظار به  و اظ ار شوو و  د  اا اامین اه ااف اء  ارواح د الل  ية ق ب ح ر   

  امددا    آن   بدده درهدداه  توسّل  و  ح ر ،  آن  ی به اوا  فوز  تمنّا   ظ ور، و 
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در    ح ر  موسى بن ج فددر   در ش  وفا    1، زمان   قط    و   ج ان 

  سددال هددزار و سیصدد  و هفتدداد و هشددت بیست و پنجا مدداه رجدد   

ان بددا  شدد و جنازة ای  ، تافت ش یزداگى  ی ی جاوداگی و اوا سرا   به   ، ( ۱۳۷۸) 

آگجا گیددز از سددوی طبوددا   در  قا، و  تجلیل و تشییع بسیار باشکوه به 

 

 : ایشان   به   ح ر    عنایا    و   د  ف اه   ارواحنا د    بقيةالله   ح ر    به   توسلا    آثار   از   ل 1
زماگی ایشان مبتلا به ص اع و دردسر ش ی ی شدد ه بودگدد  کدده مدد تی ادامدده داشددته و 

شدد ه و حتددی چددون در آن تسکین آن سودمن  گمی  وجه در تخفیف وهیچم ااجا  به
اشددکال  خیلددی، اجدده اوال دادن ایشان به ت ددران بددرای متاگ  ،با ع   وسایل گولیه،  تقو

م ددروف و اسددتاد دسددتور هرفتدده و داروهددایی   ی ی اطبددا گیز از ب  توسط گامه،  داشته
شددان را ی خره در مددوق ی کدده درد اگش ه بودل بالأ  ر واقعؤثیك مفرستاده بودگ  که هیچ

مرحددو   وان فاضله و گموگه و دخترگکه از باد  همسر ایشان ،داده استش   رگج میبه
میددرزای   اللمرحددو  آیددت  هحجددرهادوره و  م اصددر و هددا  ،آخوگ  م م على  اللتآی 

ى و ی ی دعدداهاکمددالا  و عبددادا  و برگامدده  و شرح حددال و ف ددایل و،  شیرازی بوده
 داب اسددلامى بددا اگجددا  تمددا آن باگو  مت ب  و ملتز  بدده  آعبادتى و زیار  عاشورا   

گمایدد  کدده بددا یشددن اد مىپه ایشددان  د ب  دار  بسیار جاا  استهمشاغل و وظایف خاگ
شان در اثر شدد   ی ال  متوسل شوگ   استغائه به ح ر  وای عصر  ةرق عری ه و  

کندد  و کاغدده و قلددا اصددرار مى  واددی همسرشددان  ،گماین درد اظ ار عجز و گاتواگی می
یرگدد  همى  گویسن  و سپس زیر بغل ایشان راعری ه را می،  و به هر گ و بوده  ،وردآمى

موابددل بددوده و در آن موقددع در آن   ایشان را تا سر جاهى کدده در مسددج   و به زحمت
که طوریاگ ازگ ل بهچاه می در و ایشان شخصا  عری ه را  آورگ مى،  اگ اختن عری ه مى
شددته هبر ،ن  ق   فاصله گبودچعری ه را در چاه اگ اختن  و به منزل که    ،کردگ گول می

کدده درد آرا  وارد حیاط منزل یا اطاو )تردی  از بن ه است( گشدد ه بودگدد    بودگ   هنوز
 دردسر مبتلا گش گ ل چناگی مرتفع ش  و تا زگ ه بودگ  بههرفت و ص اع آن
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  از مسج  امددا  ،  خصوص مراجع بزرگ و علما و طلاببه   ، مختلف 

ل  شدد   سددپرده  خدداک  و در مسج  بالاسددر بدده ، حر  مط ر تشییع ش   ا ت 

و  ،  ت طیل عمددومی برقددرار   و   پایگان عزا ل یشان در ه ا   وفا    روز   ضمنا 

مجااس یادبود و ترحیا و تجلیل از ایشان  ،   چ ل روز ب   از آن   م 

،  که در ت ران و قا و گجف اشرف و ب ض بلاد دیگر چنان ، برقرار بود 

 ل ش   بزرگ برقرار   ی مجااس ختا از سوی مراجع و علما 

 انفرزندان ايش

کدده دختددران   ،سه پسر و دو دختر بودگ   ،ایشان دارای پنج فرزگ 

 بدده  ،عفیفه و م جبه بودگدد   من  وکه از باگوان فاضله و داگش  ن،ایشا

ان شیکی در ایا  حیا  ای  ،ی ص یوه خاگا و بتول خاگا صافیها اگ

 ل د علی ما للا رحمةد از دگیا درههشتن  ، از مرگ پ ر و دیگری پس

 فرزگ ان ذکور ایشان عبارتن  از:و اما 

قا على صافى از علمای م روف و  آ آقا  حاج    الل آیت  ر   ل ح 1

  الل تلامهه و شاهردان ممتاز مرحو  آیددت   م رس حوزه علمیة قا و از 

  اا ظمی بروجردی  ایشان صراحت ا جدده و شددجاعت و اسددتوامت را 

  در  و  بددرده  ارث  بزرهوار  پ ر  از   باطل،   کردن حق و سرکوب  ی در احیا 

ی کوشا و پددرتلا   ا پ لوی چ ره   یا استب ادی م م رضا رژ   با   مبارزه 

در    اا ظمددی بروجددردی   الل بودل ها در عصر زعامددت مرحددو  آیددت 
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ی  هددا گوش   ه، ی خائناگه شددا ها در مخاافت با گوشه   ، ی مختلف ها جریان 

  و  بود،  گگران  ش   استب ادی از او به گاه که دست  ، کرد مى   م میّ را ایفا 

کدده در  ،  یددان اگوددلاب اسددلامی جر   در   و   مرحددو    آن  رحلت  از  ب    ها 

  در   و   جلدد    اصددف ان   و   ت ددران   مکددرر ایشددان را دسددتگیر و بدده  گتیجه 

  علت به   ، حکومت شاه   خره ی ساواکی م اکمه گمودگ  و بالأ ها ی ادهاه ب 

علمیه مُخل به مواص  شاه و افسادا     ه ینکه وجودشان در قا و حوز ا 

و پس از تب یدد  هددا همددواره    ، مشکین ش ر تب ی  ه  ب ،  آریام ری است 

ایشددان    واددی   ، ت ت گظر و مراقبت عمال و مددیمورین سدداواک بودگدد  

یا ظلا و استکبار را ادامه داد و از اگتودداد و  رژ   آن   با   مخاافت   چنان هم 

پرم تددوی دسددت    و   تندد  و حددادّ  های ی سددخنراگ   و   مددرد    ساختن آهاه 

 اگولاب اسلامی پیروز هردی ل ایشان آثار علمی  الل   تا ب م    ، برگ اشت 

الل  از جملدده توریددرا  فودده و اصددول مرحددو  آیددت   ، دارگدد    مت دد د 

ضددبط مطاادد     که در کمال ت ویددق و ،  است   د   طاب ثراه د    بروجردی 

شددرحی  ، ی دروس خارجی که خود دارگدد  ط   در   برآن علاوه   اگ ، گوشته 

و از جمله ف ایل ایشددان دیددوان اشدد اری    ل اگ  گوشته   الوثقی   ة عرو بر  

ائمدده  است که از گظر ش ر و ادب و م ای  ح ددرا  رسددول اکددر  و  

بخش  ین و آهدداهی آفر و مواعظ و اش ار حماسی و گ  ت   طاهرین 

 ل ی ت اا   الل   حفظه ل و بااهمیت است  بسیار جاا  ،  و سیاسی 
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صافی  وی اهرچه ت صیلا  را ادامدده گدد اده ی فخراا ین  آقا  ل۲
ماددل تدداریخ اسددلا  و ،  عرضددی  اما در حسن خط و مطاا ا   ،است 

 غیره باب ره استل

الل  الل حدداج شددیخ اطددف آیددت ح ر   ، یل و گاق  خبیر جل   عااا   ل ۳

سدد اران  پا ا  قلمشددان از  صدد خصو و    قدد     بددا   حق صافى هلپایگاگى که به 

و از    د   الل علددی ا اجم ددین سددلا   د  اط ددار    ائمةةة مرزهددا  ولایددت  

  بقيةةةالله ساحت مو س آن بزرهواران خصوصددا  ح ددر     خ متگزاران 

اهر   ان، جلاات شین ایش  شان گ و در  ، باشن  می   د   سلا  الل علیه د    الاعظا 

  ر ف  الامام الثااانی عشاار ث منتخا الا فوط به یکی از آثارشان کدده  

تفصیل زگ هاگی و آثددار  کافى است و در این مختصر  ،  استناد شود   ، باش  

ایشددان کدده توسددط    ی از تب هنج ل امی  است که در ک گمی   ، هراگو ر ایشان 

 1اللل شاء ان  ل آن تفصیل بیای    ، باش  ر می ا این موسسه در دست اگتش 

 

 ل  ه است ش الل صافى ت یه  اطف   الل یت ها  ح ر  آ ت اش ا استفاده از یادد ب این گوشته    ل 1
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 الرحمن الرحيم  الله  بسم

گامه یددا فددیض موضوع ایددن کتدداب )صددافی  ،ةبعد الحمد والصلا 

دربان اما  اکران آستان فرشتهچ پاسخ احم ی( که ح ور    در  ،ایزدی

ارواحنددا د سددکری  بددن اا سددن اا ةحجةة  ح ددر  منتظر ثاگی عشر

ی است کدده یکددی از هایپرسش، شوداه ا می  د  وارواح اا اامین ف اه

بددارع جندداب  ادی  عددارف و فاضددل  ،شی یان بااخلاص آن ح ر 

شددیخ   قدداآ  حجةالاسةة  فرزگدد  مرحددو   ،  آقای علی احم ی کرماگی

م ددروف م اصددر و از  یکدده از ف ددلا ،اشددری هام مدد ابراهیا م ین

ودو ف یلت کرمان هستن  در ح ود سی  ی برجسته علا وهاخاگواده

گامه( از گا  )صافیهاش اری بضمن  (  ول  هد  ۱۳۶۹سال قبل )در سال  

آخوگدد   الل آقددایت م  ددر مودد س مجت دد  عاایودد ر مرحددو  آیدد 

د   یقمددر  ۱۳۸۷  سددال  متوفی بددهد    ملام م جواد صافی هلپایگاگی

 هاپرسش آن پاسخ گخست   داشتن  کساات  چون  اهاکه م ظّ  اگ گموده

 اللآقددا اطددف حدداج اللآقازاده م تر  خود ح ر  آیت ع  ه    در  را

گا  »غیبت و ه  ایشان ها اش اری ب  ههارده ود  دامت برکاته  د  ی  صاف

پددس از رفددع   و  ،ای احمدد ی سددرودهقدد ح ور« در جواب جندداب آ
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ای احم ی و جم ی از اهل ف ددل قکساات برحس  اصرار جناب آ

ه الا  مهکوره را در ضمن کتددابی بدد ؤشخصا  ها جواب س،  عرفان  و

پاسخ احم ی( اگشاء و راهروان طریق م رفددت   گا  )فیض ایزدی در

 را ارشاد فرمودگ ل

گوشددته  اددرا گو  موضددوع گظمددا  ی کدده در ایددنیهددااهرچدده کتاب

گوبدده خددود ه  و هددر یددك هددا بدد   ،شمار است   ش ه بسیار و بیرون از

آیددا  قرآگیدده   وحق مطل  را ادا گمددوده و بددا دلایددل کافیدده عولیدده  

، و اخبددار متددواتره کایددره کدده متجدداوز از هددزار روایددت اسددت 

اعددلا    یعلمددا  ،یددن کتدداب اسددت ا  موضددوع  راجع بدده  ج اتی را که

فددیض ایددزدی در )کتدداب  اینکدده    یکن گظددر بددهادد   و  اگ مت ر  ش ه

 موضددوعا  را در  گخسددتین کتددابی اسددت کدده ایددن  (،پاسخ احم ی

، روشددی بسددیار عدداای و متددینك و بگ ایت ایجاز و اختصددار بددا سدد 

زبددان پارسددی و عاشددوان ه عمددو  آشددنایان بدد  در دسددترس اسددتفاده

دیددن و آدب و  شدد ر و ادبیددا  و اهددل عرفددان هددهارده و از گظددر

م ددارف اسددلامی ه  م ددض خدد مت بدد   ،در گ ایت امتیاز اسددت   ،علا

یر افکددار و ت ددهی  اخددلاو عمددومی برحسدد  تنددو بدده و کمددك

اقدد ا  هردیدد ل امیدد  اسددت آن    بددعط  دستور جناب آقای احم ی بدده

 کدده مشددتاقان و جویندد هان طریددق هدد ایت را از آن هشایشددی
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اثددر خدد ا  در هدداه ح ددر  واددی   حاصل ش ه و منظور گظر کیمیددا

 هرددل عصر
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 دارائاای ةوخ کااه رفاات جملاا آ

 افكنلناا پبااازوی زورمنااد 

 الاکیچاا جسم قوی و چستی و  

 فصخ بهار عمر ه  چون شاخ گخ ب 

 چون ک ك مست گاه خرامياادن

جلوه بهادر   ی اووس  صورتی 

 آسودگی و راماات و آسااایش

 شاط و زمزمه و مستینعش  و  

منطاا   گخامو     ویااائ گشت 

 ر    شااد گد  خزان عمر و  آمد 

 کااف  اندر  د بُ  هچهر  از من ربود

 کنج عزلت و خاموشی  مالی به

 ی اناادرایااهزاو منی بااهأدر ماا 

 آگاااه  دل  زو    با ره ااری خ ياار

 پياااری بلندپایاااه و پرمایاااه

فلك  قاادرشيخ  جليخ  فرساااو 

 أعن  )جااواد صاااف ( دریااادل

 یئاز دساات ماان تمااام توانااا 

 یئبرنااا شکَنجه کمااانپساار

 یئهاام قاماات خاادن  تماشااا

 یئبر کااف گرفتااه ساااار مينااا

 یخااودآرائ  فكاار  بااه  زنااانقهقه

ب  گاه شااكرخائیه  چون  و ی 

 جائی بستند رخت خویش به یك  

 یئجذبه و شيدا  رندی و شور و

 یئافسرد شاامع فكاارت و دانااا

 یئفصااخ بهااار خااوبی و زی ااا

  ئر یغماااگس سااتمن فااارِآ

 تنهااائ   خواهم دو روز عمر به

 یئيناااب عااالم در خلااوتی بااه

  ئدر مررت  کااریم و تماشااا

 قااائ آميری که بر فلااك کنااد  

 یبااالائ  یماا   از  کشدكقرندی  

 ادل  کااه بااا دم عيسااائ یاا در
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 خود خودم بی   یك نظر ز ه  کرد او ب 

 نااام شنيدسااتمه  )صاف ( بسی ب

ب ين همااه نااورانی  بر صورتش 

 هم  ينت   صاف  ضمير و مشرب و 

 )صاف ( که از صفا سلف و خلفش 

  عاام شااكریاب  ار ز  خواه  به

 ویم وزو جااویمگاا باو  ه  بارن ب

 ریاادن از ایاان زناادانپا توان  آی 

 یااا  بشكستن این  لسم باادن را

 فااتنگ  با بال روك تاارک قفااا

 ای رهنما و ره ر کون دوساات

 واآناااد لو مااار  ب ساااراستاند

 ساافتی  رگفتی و باز گفتاای و دُ

 مئماا  قاااه مولای مااا امااام باا 

 رخ چو پاارده براناادازد  کو زآن

 ای مكاايم دواخااویم  و تااوگبر

 علم و عقخ ناادارد ره  که  جائی

 اندر   مجاب   م  است وم  چرا به 

 ه مينااال چاا  ر زگاا بيناايش د  رگ

 و در  لاا ش در راچان  کوبيده

نآ  فته است که ک  خواهااد گیا 

 یئباارد از کفاام عنااان شااكي ا

این  اما بااهچناا نااه   مصاافائ   ين 

 بر ساايرتش نگاار همااه معنااائی

 یئکاااافی شااافيع روز تاااولا

بااه  یمااولائ  بر خلاا  مظهرنااد 

 یئملااوا ةکّاا ز د خااواه ناای زو

 یئر سااویدايست کشف سِچ  ز ک

 یئلااچااون مردمااان عااالم باا 

 یئلاات و رسااواذيااد  ق  بودن به

 یئعاار  رفااتن از ره بينااا باار

 یئ ریااا  ماااداواای هاااادی 

 مشاامول لطااف ساايد بطحااائی

 یئاا در ماادك آن شهنشااه والا

 هيجااائیه ن شاايرمرد عرصاا آ

 یئهاام مااا کند من ومنسوخ می

 یئساامااَای عااار  معااار  

 جائ لم  ونش توان شناخت بهچ

 خورشيد و وانگهی نه تجلائاا 

 یئيناب  چه  اي ت است اگر بهدر  

 بااه تمنااائییااا نمااوده رخ آ

ایاان  لساام  گب  معمااائیشودن 
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 ز عدل کنااد مقهااور  و  آید ک   

 دا )صاااف (خاا آری بيااا بااران 

 بااا او بگااو چاارا نكناای ظاااهر

 تااا  رخ  برخيز و پرده برفكن از

بد  شی جان هوای سر کااوه  ارم 

 دل دم   از رن  و بوی او مزن ای 

 باید که دست )اممدی( از رممت 

 بخشااشباشد که از نگاااه روان
 

 رائیحی و صاا شااهر زناناین ره

  ئااا ای رهااارو  ریقااات الا

 1ی ئ شااا که تو می   بر خل  آنچه را 

 ب ينااد خلاا  مظهاار یكتااائی

 یئپااااابی ناااااتوانی و وخ زآ

 یئش شناسااای قدر خااوه  دارم ب

 يمااائیبپ تااو قاادممد گيااری ق

ایاان دل هاارگآرام    جااائی  يرد 
 

 

  

 

 ایلشایی: شایستهمی ل1
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 غیبت و حضور
  ئاناا  الااا سااعادت و بيای 

سااخن ادیااا  اممدن   رورپان 

 تو روشن باد ه  و من ب چ چشم خرد  

 و جان صاف  و نااوران چدارن  

 ر اي اات ولاا  اائااااز سااِ 

 ملك مسن ه  ن شاهدن که نيست ب آ 

 اماار ماا   شاه  که کاینات به

 والاااد علاماااه ان زهرسااايد پ

 ویااد گاسااخ تااو  پ  فرمود تا بااه

 جان ی  و در  ری   لا ا چ هست  

 کمااال جهااد ه  ذر ده  بگباید  

 نااه  سر بر خط ا اعاات یاازدان

 رهيز پ آن    است نفا از   ما   کار ر  د 

 د ناا يو پ م   ه  سخ از این جهان و ب گ ب 

 جویااای کشااف ساار معمااائ  

  ئاناا مع شاانساارای گلدستان

 با ایاان کمااال و روك مصاافائ 

 ویااائ گافكااار بكاار و منطاا  

  ئداناااش و  ناا دا  كسلطان ملاا 

 ی ئ خوبی و رعنا ه  ون او کسی ب چ 

 یئدارنااد از او قااوام و توانااا

 شاايوائ  هكاماا چی ابسااروده

 ارائاا  ةایاان کمتاارین قصاايد 

 تحصاايخ کاان مقااام معلائاای

 یئاسااا  لااا زگن ااد مينااا

 1ر که عاايش مهنااائ گخواه  ا

 ین مائی وا پابست ما است این من 

 عااالم بااالائ ه پاارواز کاان باا 

 

 لهوارا ،ا: خو نّم  ل1
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 ارزدیااك پشاايز نماا ه  دانی باا 

  ااالشقا و ناااز و نعماات و ايدن

 ردیااد گون  چاا ه  ثباد ماد  بنگر ز

 ذر از ایاان علایاا  نفسااان گاا ب

 اک پاا ساات  و ناپانسان کجا و  

 هماا  بایااد اندر  ریاا  عشاا   

 سعی خویش   که جست ز آن   دل خرم 

 مئشاااه دیاان ولاا  قااا  بارن ز

 اساارار بساای زشااوی میآگاااه 

 که رخش بينی   خویش تا   بگذر ز 

بااهئدا بااا   مقيم   درگاااهش  م 

 اماار خداوناادی  شاهنشهی که ز

 در اي ت است اگر رخ نيكویش

 چشاام دل عااار   ن ود نهااان ز

 در اي ت است وليك بود ظاهر

 یزدانااای خليفاااهای آخااارین 

 خداوناادی رهنمااای راه تااو

 مهاار سااپهر مكرماات و فراالی

 باار کاینااات ساايد و سااالاری

 هاام شاار  را رواب متاعسااتی

 تااابيمکه از فاارات تااو ب   آباز  

 دنيااائ  هروز ایاان مكناات دو

 ماصااخ رویااائی   ود فاازون زن

  ئملااك کيااان و افساار کساارا

عق ااا چون   سااعادت    ئالااا 

 یرسااوائ  و  لااتذانسان کجا و  

 یئراه بپيمااا ز بااا پااای عجاا 

 یئااوکون دوست منزل و م  در

 یئمن هرآنچه که جویااا  بشنو ز

 ی سااائ   مهر ج ين   در  ز   چون بر 

 یئن قاماات و جمااال تماشاااآو

بااه معرفت   یافزائاا   معرفاات  تا 

 یتجلائاا   روشن کند جهااان بااه

 یئیااداهو  بااه  اما چو م  بااود

 ن ينااد  اعمااائ هرچنااد می

 ز شاادت پياادائی نهااان بااودپ

  ئاا شااين مجلااا والانمسند 

 تااو مااافم شااریعت ارائاا 

 عطااائ اای جااود و معاادن  ی در

 یئاا کردگااار آیاات ک را رباا 

 هاام کفاار را کسااادی کااالائ 

 شااكي ائی مااال نماناادها ر اماا 
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 رفتااه زندقااه و الحااادگعااالم 

 آزادی وازه عاااااااادالت وآ

اجتمااا    امااروزبمحصول   شاار 

 از بهر جن  و فتنه و خونریزی

 خ مر  استلمنشور سازمان م

 دارنااد  بشر جان و به مالکی   تا

 باارای خاادا باااز آی شااها باز آ

 رده براندازی پ ای خو  دمی که  

 سوی تو باز است  چشم اميد ما

 عجز اندر ه  است ب   مدك تو ه  )لطف ( ب 
 

 ماادارائی اهگاا دیگاار نمانااده 

 یئاهيج نيست مسمّ  اسم است و

 خودرائی   ظلم و کينه و   جهخ است و 

 یآرائکننااد صاافهاار روز می

نيستش مچ م ناااق ون  و   یئيقت 

 گان مكومت و آقااائیاین سفله

 پااائیلطااف بنااه    چشم ما ز  بر

 یئعاادل و داد بيااارا عااالم ز

 یئای شهسااوار عرصااه هيجااا

 یئاا ه   ااع گهرزاچاا دارد اگر
 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 فیض ایزدی  
 در  
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 خاادا آن نااام اول نامااه بااه

 که نامش شد بهر مشكخ کليد آن

 ون خل  جهان آااز کرد چ که  آن 

 ز جود  داد جان   مشت خاکی را 

 یاااد او باشااد شاافای مسااتمند 

از  آ کااه   ری اا يغمپن خداوندی 

 ، خاااتم پيغم اارانخ اولقاا ع

 شااه دنيااا و دیاان  ،عالم  ةخواج

 اممد مرسخ محمااد کااز امااد 

او را برگماشاات  بهر نظم گيتی 

 مساب از ما سلاممد و  باد بی

ه باار پادشاااه منتظاار  خاصااّ

عالم مهدن صاما زمان  قطا 

 ست او ی از خاک  ا که جنت ق ره آن 

 ارد او ماا   ديتی را وجااوگهست  

 ایسااتذره  رویش  روناز    باتفآ

 فيرش گشت پيدا ماسوی  که ز 

 دماای را بهاار  اعاات آفریااد آو

 باب رممت بر تمامی باز کاارد

 توان هم زبان و گو  هم چشم و 

 نااام او باشااد دوای دردمنااد 

 داد اممااد را مقااام سااروری

 يشوای انا و جانپصدر اکمخ  

 خيرالمرساالين ،خلاا  بهتاارینِ

 یافت بعد از وضع ميم اکمخ مدد 

 ذاشتگبر همه از بعث او منت  

 بيتش بالتمااامر اهااخباا وی و    بر

 قاااائم ولااایّ مساااتتر حجّةةةة

 مكااان  نور اعظم خسرو کون و

 وسااته فتراک اهر دو عالم بست

 زامر م  بر اوست قائم این مصار 

 ایست   يش جود  قطره پ ب دریا  آ 
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 نكه دادند از ظهااور  باارملاآو

 الااول ابن مظهاار یاازدان ولاایّ

 ای ص ا بهر خاادا از ایاان گاادا

 جانای ص ا از این الام خسااته

 شهنشاهی که هست   حجة مررت  

 وجااود رّخاادم سااِ  اداور دار

 مصاا اك الظاالام الایااام،مفخاار 

 کسااانای ص ا ای یاااور مااا بی

 های تارای ص ا ای مونا شا

الخياار خيااخ عاشااقان برید   ان 

 و )جواد صافی( ای فخر انااامگ

 مااد درودیرا ب  رساند مر تویم

 شاه جهان ی وید که ا گ ا  پ زان س 

 ناااتئای ولاای عصاار فخاار کا

 هت کحااخ ال صاارگای ا ار در

 ای فزون از آنچه آید در گمااان

 مصاا اك یقااين ،عصاارای ولی

 تاادارقهر اپه ای مهاار ساا چاا از 

 هجر تو بر بندگان با مشكخ است 

 آفتابا چنااد باشاای در مجاااب

 ی ایاان انتظااارکاا   آفتابا تااا بااه

 ده باار مااا ان يااا و اوليااا ژ ماا 

وصیّ دوران   یالوصاا ابن  سرور 

پيامی سوی ساا ط مصااطفی  بر 

پيامی سااوی ساالطان زمااان  بر 

 سااتپهست  او مقصد از بالا و  

 ود  در شهودب  اما کخ ز  اائا

اباان الامااام اباان الامااام  الامام 

 بوس امام انا و جااانای زمين

 سارگای ص ا ای عاشقان را ام

 طان جان ل گر رسی در کوی آن س 

 دارد ساالامبر جنابت عرضه می

 ق لااه کااوی تااو را آرد سااجود

 ای روان از جود تو در تن روان

 مكناااتمای  فيخ تااو وجااود  

 ی از نور تو شما و قمااراذره

 ا و جان ن مقصد از خلقت امام ا 

 سااتينآدر    خدا  دسترا    ای تو

 نمااودی اختيااار اي اات ةی اساا 

 دل است   اي ت تو بيش از این بارِ

بردار از رخ  پ  فتااابآون  چرده 

 این شااام تااار  ص ح فرما از وفا
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 ص ح کن ای شاااهد صاا ح ازل

 نمااود  ظلم عالم را سراساار پاار

 گرفااتشرک شاها تااوده ا اارا 

 شت از جور و ستم گيتی خراب گ 

 ص ح فرما ميدرآسا رون زیاان

 اکپاا ای ضاايا  مشاارت یاازدان 

 ی کن آخر ای مجلی الاتاام ا وه ل ج 

 ی تا سازی ای فخر زمااناجلوه

تاااب اصااطفااجلوه ای نااور   ی 

 آه کاندر هجاار تااو ایااام رفاات

 ن س وست آ   از   ی ا قطره   که )صافی( ون چ 

 شما است  1تا س  درگاه تاشان

 لطف تو گر گردد سزاستمورد  

 هرچه باشد عاجز و خوار آمدم

 ون توئی را از کرم باشد بعيد چ

 روی بنما ای شااه دنيااا و دیاان

 یدار تااو مستسااعد شااومد  تا به

 ساا ط مصااطف   ،ان امام عصاار
 

 یاازل  لاام  ص ح کن ان نور م ّ

 ی در شهود ئ وقت شد کز اي ت آ 

یكجااا   زندقه  را   رفااتگعالم  

 در رکااابناا ا بنااه اپاا   عدل مقا

 خا روی زمين   و   اک کن از خار پ 

 فرما ظلمت از این آب و خاک دور  

 رود شرک از وجودت در عدم   تا 

 دور از ملااك سااليمان اهاارمن

بحاار صاافااجلوه ای گااوهر   ی 

 روز رفت و ص ح رفت و شام رفت 

 را آرزوساات اتصااال بحاار او

 ی از خيخ خاصان شما است ا بنده 

 را بيند رواست  دمی روی تو  ور

 باار درت شاااها گااداوار آماادم

 ميااد اروسااياه  را نمااائ  نا

اف ماان مهجااور   ار امااينگاا بر 

 شااوم   فار  از هر نيك و از هر بد 

 شا تاکنم جااان را فااداگچهره ب
 

 

 .تا : یار، هم   .1
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 تو اميدوار ه  ون ب چ هست )صاف (  

 کا   جز تو   کسان را که ن ود ب  ی  ا 

 ون  رف  ن ست چ )صاف ( از اير تو  

 ش بيشااترنفااری آخلقت ز  ه  ای ب

 صاا ح الساات  هالفرات ان جلااو

 الفاارات ان ره اار اهااخ یقااين

 دنالهُاا   یااا نااورَالعصاار    امامَیا  

 اهااان را پناااهپنالعجااخ ای بی

 ش بااازآیناا ای سپهر دین و دا

 و جان و جانان العجااختای مرا  

 اممدی ای مخزن فرخ و کمال

 اولين فرض خدا شااد معرفاات

 يش خویشااتنپ من نگویم این ز

 هااان ج معرفت شد مقصد از خل   

آنعم  ابااد کمااالی گاااه میرفت 

 امد   وامد و یكتا و فرد است و

 ابت کن  توميااد ذاتثنان  چآن

معرفتپ هميشه  بااا ا   اندوز 
 

 رآرا بحاا  ماا  باار  ماجت او 

 کساايم و بينااوا فریااادرسب 

 لاجرم از صدت بر کویت نشست 

 را  اقت دورن دیگاار  نيست ما

 سااتپالفرات ای برتر از بااالا و 

 الفاارات ای شاامع راه سااالكين

الامسااانِمَ  الصاافا  ةشااكومِ  ن ع 

ای  عال پاجخ  را   شاااهدمساالمين 

 یآش بااازنای شااه اقلاايم بياا 

 ای مرا تو دین و ایمان العجااخ

 المق ن ادیااا عااار  شاايرینا

 بهر انسان نيست بهتر زان صفت

 1منين است این سااخن ؤ کز اميرالم 

 کز مدیث قدس  آمد این بيااان

 ذوالجاالال  که بدان  هست م ّ

 د لَاا ناا  وَ  و  نه ورا ضد و نه ندّ

 الصاافاتکه بفهم  معن  نفاا   

 موز بااا آختا توان  علم و فر
 

 

 «لاوّل الدین معرفته...»: اوّل خطبة گ ج اابلاغه، ل1
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 معرفت در هر که باشااد بيشااتر

 ون یافت در انسان کمال چ معرفت 

 جااان  ز  معرفت اندر قلوب مااا

 يزها عش  است عش چ  بهترینِ

نور ماا ّ باشد   ننَالمِاا ذو  عش  

 ا بلنااد باا عش  را باشد مقام   

 ارگجو ليك عش  کردیعش  م

 ر عقخ دارن عش  اير گ هين مجو  

 آدماا عش  م  باشااد ميااات 

 نور عش  م  دلت روشن کند 

 و اولياااااان يااااا  یِدوساااات

 که باشد عاشاا  یااارن نكااوآن

 ون شد جاذب عش  خدا چ عش   

 یكی شد عش  دوست   گر   عاش    عش  

 عشاا  خاادان  ةی ازیر ساا ه  ر بگ

 ل در این دنيا دگر امناک نيست د 

 ورای خدا از عش  سازم بهااره

 توست دوست دارم آنچه را مح وب  

 ش هه باشااد بيشااتراو ب ه  م  ب 

 ذوالجلال  یّم  زاید به  عش  زو

 گمااانورد عشاا  الهاا  بیآ

 ماصخ این ماسوی عش  است عش  

باشد دافع رنااج و محاان  عش  

 ی از عشاا  گااردد ارجمنااد دمآ

 بااار  ی در مااریم قااربببيااا  تا

 خياار  هيچ  ن ود  اير  ستد  که به

 عش  م  باشااد نجااات آدماا 

 لشاان کنااد گعالم  را فيض او  

از عش  خداوندن جاادا  نيست 

 دوست دارد هرچه شد مح وب او 

 عقخ گوید عش  بااه از ماسااوی

 1ست ده بود وین مستفاد از قول او 

 گيااریم جااای  ر اخلاص مااز سَ

 ه جز معشوت باشد باک نيست چ زان 

 ياازم در نظاارچید جز تااو  اتا ني

 یم آنكه را مطلوب توساات آ  الا  

 
: ر امثاله  ا من ج  اب بانس  نه عل    ع    : فرمای  که است مت ال خ اوگ  قول  موصود  ل1

  ل1۶0سوره اگ ا ، آیه 
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 باشد که شد تسليم یار عاش  آن  

 هرچه بيند در جهان از نيك و بد 

 وچرا چون   مردی که از   ای خو  آن 

 کانداند خویشااتن را هاايچمی

 سر پ شك ای  هست خير محض بی 

 رسان ی روز   دهِهرچه شد زان جان 

 المااننذوهرچه آیااد از خاادای 

 و داد ر   ي اا  از ساار مهاارگاا 

 را شد صلاك  است کو     ایذا پ   نز 

 کنااد امسااان میتعالی نيااز  م 

 يااخ الوک هست او چون کافی و نعم 

 م  ای ذوالهرب ه  رو توکخ کن ب 

 خود بر پاک یزدان واگااذارر  ما

 وان گرفتم جمله شر است و هَ  ور 

 مح وبست آن مح وب ماست   چون ز 

 از خاادا  آیااد ه  چاا عاشقم باار آن

 هر که راضی بر قرا  گفت ن ود

 ر عاااقل گاا )صافيا( تسليم شو  

 بست بارش  واز دیار نفا سرکَ 

 مح وبش رسد  ون زچنيك بيند 

 در ایاان دار فنااا  ز دم نزد هرگاا 

 ال و بااا سّت بر اَهست چون ميّ

 ه آیااد از خاادا نيكااو نگاارچآن

 مااانگینعمت اندر نعمت آمد ب

 سااخنلطف اندر لطف باشد ب 

 دوان تلااخ داد  مریض خااود  بر

 لاكفو    بهر صحت باشد و فوز

 کنااد ین مآآنچه شاید آن کنااد  

 ن ایااد شااد ذليااخزیر بااار ااام  

 گااه اناادر تعاااچهي تااا نيفتاای

 محنت برکنار  رنج و  تا شون از

 آنچااه آیااد از خداونااد جهااان

 هرچه خواهد گو بكن مطلوب ماست 

 قرااا  راضيم من راضيم من باار

 1باید  جستن خدائ  اياار مااا

 منزلاا  د  اشاا نتر زیاان م ااارک

 
بدداب ، توحیدد  صدد وو «لمن لم یرض بقضائی ولم یؤمن بقدري فلیلتمس إلهاً غیری»  ل1

 ل11، رقاااو اء وااو ر
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 در همه اموال م  را یاااد کاان

 ادم کنيااد ی ت خود کی مردمان  ف گ 

 اناادر ماالا شاامایاااد  تااا کاانم

 ر کند معشااوت یاااد عاشااقانگ

 در روزگااار ان باارادر آدماا 

  رگو  چفت پيغم ر که باشد همگ

 خا رت از فكر و ذکر  شاد کن  

 وریااد آسااویم  هبهر ذکاارم رو ب

 1گردیااد از یااادم شااما  وربهره

 به بود از ماصخ کون و مكااان

 ارزمااام اختياا  دارد اناادر کااف

 2 ر ج   ه قائخ ب   شود  مت ا که زین  آن 

 هست قادر بر تميز نيااك و بااد 

 گر بنمااود اخاالات نكااو  کسا

آدمی ایاان فلااكمتواند   ی کااز 

 کند اخاالات بااد را اختيااار  ور

 است  ترمرهگبلكه از أنعام دون  

 سرا کو در این فان  پا خوشا آن 

 رهيزکار پ مردی که شد    ای خو  آن 

 شاار  ر زپاا اندر ایاان دار فنااا   

 کرد نفا سرکش خود را ذليخ

 ایپشت  پاین لذات فانی  ه  زد ب

 3که أتق  نزد یزدان أکرم است چون 

 خ و نقخ او را شد مددق ع  و زچ 

بی برتاار شااود  ملك   گفتگااواز 

 ملااك  ماننااد   بر پاارد برتاار بااه

 دد اندر شاامارو    شود با دیویم

 است   سر   اندر   و هو    زانكه او را عقخ 

 مقتاادا را خویشااتنقااخ ع دکاار

 ارگاا بست دل در ن د عش  کرد

    اعت کمرپبست محكم در  

 رست از بند هوا و قااال و قيااخ

 رفت اندر سلك مااردان خاادای

تقو  س يخ اعظاام اساات  الاجرم 

 
 لعاذکرونی اذکرکم... ل۱5۲آیه  ،سوره بوره ل1

 ۰۲۹  رقا   باب ااو اءوااو ر،  ، ص وو   توحی    «ل إن القدریة مجوس هذه الامُّة »   ل 2

 ل... إن أکرمكم عند الله أتقيكمل 13ه آی  ،سوره حجرا  ل3
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 ال يااان َنعمدر کتاب م  که شد  

 قاارآن م ااين باشااد ناا ّ نيااز 

 را بشكند  آن باشد که خود مرد

 هااادجبا  با نفا خ يث اندر  

 يمق ون توانی شد بااه راه مسااتچ

 دین  باشد مطيع عقخ ویکه مآن

 عْن  خود خداوند جهان گفت أ ِ

لِقُذا  إکه   یَکُاا    ٍیشلتَ   كااونن 

 آن مقااام   عن  تا بياااب أفت  گ

 بندگی شد جوهری خورشيدوار

 گاااهی اناادر ایاان دار فناااگاه

 باادبخت  و  ااول أمااخ ز آه کاا 

 ها و مااا جاااه ماااو این تعل 

 وین هوای نفا دون و مرص و آز 

 ن باشد کااه دارد اعتقااادآمسلم  

 معتقد هستيم گر بر این سه چيز 
 

التَّقااوی بخااوانإِ   1نّ خيرَ الاازّادِ 

 2للمتّقااااين الجنَّةةةةةُاُزلفاااات 

 خود دور افكند   ی ز ئ این من و ما 

 بند باار وی راه  غيااان و فساااد

 يرن راه شاايطان رجاايمگچه    از

بر   پاااکش  آفرین   فاارینآجااان 

 کو نه تااوانی آنب اعت یا  تا ز

 3زبااون   مر تو را گردند دیو و دد 

 کااه تااوانی کاارد ایجاااد ماادام

 شااكارآکه شود از صاااما او  

 و کااردار خااداچاا ی همئکارهااا

 جملااه افتااادیم در بحاار زلااخ

 در جهان گردیده ساان  راه مااا

 بر رخ ما باب عصيان کرده باااز

 معاااد  باار  و  رسول  بر  و  خدا  بر

 را عصيان کنيم ان با تميز چ ا  پ 
 

 

 ل197یه آ ،بوره هسور ل1

 ل90یه ش راء، آسورة  ل2

الل،  کلمةة «مهما تشاء یكووونعبدى أطِعني أجعلك مثلى... أنا مهما أشاءُ یكون أجعلك »  ل3
 رشاد ااولوبلا ،الاگوار مشارو، اا اعی ةع ّاز  گولبه  ،۱5۴ رقا ،1۴0
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 آن آثااار پااا مساالمانيم گاار

 که با مسلم ودادهست مسلم آن

 منااونؤالمدر کتاب م  بخوان  

 مسلمين را باعث فااتح و سااداد

اندر الا او تيغشان   نچه سازد 

 دوسااترد اسلام  بااود اسلامم

 واردیوانه  تر  خشك و  د برنزیم

از هاايچمی  کانترسد جز خدا 

را  م  موجا فتح و ظفاارسلمين 

 فاات پيغم اار رسااول آخاارینگ

 را رهنمون  ون خرد گردیده ماچ

 آری آری ماجز ما افلت است

 ون  اعت است چ مامصخ از عمر ما  

 روز و شا   گفت معصوم اینكه در هر 

 را بناادگان  خدا  این ندا: کی مر

 د دسااتی مردمان دار  از گنه ای
 

 عيااان  مااا  در وجود  چه ن ود  از 

 نمایااد اتحاااداو  جویااد و بااا

 رهنمون  مقّت  تا گردد به  1اخوة

 اتحاد است اتحاد اساات اتحاااد

 اختلافست اختلافست اخااتلا 

 ايرت دین باشد  در عرت و پوست 

 اماار کردگااار  تا باارد فرمااان ز

 همّ او بر نشر اسلام است و با

 ست جز ترویج دین چيز دگرني

 2ن این عل  ممسوس شد در امر دیاا 

 و چون   چند   کی و تا   این تغافخ تا 

 باعث این ماجراها افلت اساات

 ساعت است   م دان عمر ور یك ن مغت 

 کند از سوی ربیك منادی می

 یااك زمااان   مهلاالل عن معاصی

 بایست رسااتیاز هوان نفا م
 

 

 ل10یه ، آسورة حجرا  ل1

ه اوذى والشوودّ  في »:  قال النبى  ل2 لاتسبوّا علیّاً إنّه ممسوس في ذات الله، بیووانأ أي یمسووّ

تعالى واتباعه لرضاه كانّه ممسوس، أي مجنووون... تعالی وقربه أو هو لشدّ  حبّه لله    رضا الله

 لذیل مسس(، ااب ار سفينة) «ويحتمل أن...
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 ياارپگرنه  فلان رضيع و شاايخ  

انااوا  دوابو و   رنه ميوانااات 

 بشااكند   را  تانچنان که جملهنآ

 خر تا بك آ)صافيا( این افلت  

 خود بااده انصااا  بهاار زاد راه

 دم آخر که هست  دان اینمغتنم  

 اهچاا  ای دریغااا راه دانسااتم ز

 آه کااز عماارم نمانااده ساااعتی

 عمر بگذشت و جوانی شد ت اااه

 رفاات ای دریغا عمر من بر باااد

 ارگااانچای خاادا ای چاااره بي

 گر بود تقصير من بيش از مساب 

 مرا دادی نوید چون به فرخ خود  

 کن که اهليت ترا است با من آن می 

 همه وزر و گناااهبيش تو از این

 گيرم از من عفااو فرمااائی گناااه

 خدای   دانی چه کردم ای اینكه می 

 ر نيسااتم از صااالحينگخدا  ی  ا
 

 قاادیر  ماا ّ  که بااود راکااع باار 

 از م  عااذاب   بر شما وارد شدن 

 بااود شااما را باار کنااد  ةریشاا 

 ماننااد دیرود امااروز هاام یماا 

 در کفت داری تو چيزی جز گناه 

 برفشان بر جز رضان دوست دست 

 راه  ليك در اول قاادم ماناادم ز

 یتا در آن ساعت نمااایم  اااعت

 ی اير از گناااهانيست بهرم بهره

 رفاات  ت و بنيادوّقوجودم    از  و

 ای خاادا ای مااونا آوارگااان

 پادا  و عقااابات  حق م استردا

 باشد بعيااد جرمم ار بخشی نمی

 1کن که اهليت مرا است ی نان م چ نه  

 روسااياهم روسااياهم روسااياه

 این مااال ت اااه  م فرمائ  برمر

 وای بر من وای وای   ا ون کنم پ چ 

 ليك هستم دوسااتدار مخلصااين
 

 

 لاللّهمّ افعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بی ما أنا أهله ل1
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 اميااد صاالاك   دارم از لطف تااو

 مَاانارٌ لِفّاا غلَ نّاایإای: فتااهگ

 اهپناا ینااك ا اموردهآدرت  باار

 سویت بازگشت ه  اکنون ب   ام کرده 

 رب بر این زار فقير  یارمم کن  

 جااودت اعتماااده  مر مرا باشد ب

 ه آخاار زمااانناا خاادا از فت ای

 نيكوساايرای عااار  امماادن 

 اممدی ان  الا فرخ و کمال

 رو شااد قااائم آل ن اایچااه    کز 

 نااد باشااد مسااتترچواز نظرهااا 

 یا کا مر او را در جهان آدیده  

 در زمان اي ت او را کا ندیااد 

 من  پرسی ز  نچه از روی صفااز

 مقصدت زین پرسش و اشعار چيست 

اینجا با مطالا شد نهان  اندر 

کامااخ جسااتجوم  کاارد   توانم 

 ویم ملخّ  در جوابگیليك م
 

 فاالاك  و  ره یابم سون فوز  بلكه 

 ای پروردگااار ذوالماانن 1تاااب

 عذرخواهم عذرخواهم عذرخواه 

 بلكه سازی زین س   اای گذشت 

را دسااتگير من عاجزان   عاجزم 

 د )للجااواد(المين جُعال  یا جوادَ

 چون دوستان خود امااان  اده مر

 منتظااراکر خاادام شاااه چاا 

 الؤین فقياار بينااوا کااردی ساا ز

 در مجاب اي ت اینسان مختفی

 سحرردد  گمیک  این شام  ه  ب  تا

 یا ندیدستش کس  فا  و عيان

 رسيد   د که لای  بُیا مرور  آن 

 سااخنواقف  خود ليك دانم بی

 اير نشر دین باار انظااار نيساات

 و من شد ناتوان چ کز بيانش صد  

 ب بحر اناادر ساا وآجد  گنگر ب

 علاام بالصااوابا  والل مر تااو را  
 

 

 ل82 طه، آیة سورة ل1
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 بشنو از من چند شعری مختصر

 آمااد پيشااوا ای باار ادر لازم

 دیاان قائدن بایساات در دنيااا و

 تااا بگياارد عااالم از ون انتظااام

 آن   ر نااد ا شك  ی هست ب   فوائد   با 

 لامحاله بر وجود  هست درب

 پا از او شد امام این رسول است و  

 منينؤماا رالينااا اممولاگفاات 

 پروردگااار تلازم آمااد مجاا 

 يست خالی از وجود او زمااينن

 در جهان   ت آری آری هست مج 

 هست قائم بر وی این ارض وسما 

 و تن چ این جهان باشد سراسر هم 

 گر ن اشد شخ  کامخ در جهان 

 نصا مجت هست لطف کردگار 

 نمااایم دامناات را پرگهاارتااا  

 باار ماسااوی د عقااخ آدماا نااز 

 رائس  بر مسااند مكناات مكااين

 تمااام  گااردد  ما  یزدان به  تمج

 اناادر کتااا گشااته بيااان ةارپاا 

 هرب و مرب می باشد دفا  از  دَ  ور 

از  ئخواه ماضر خواه اا  نامأا 

 نااينچبا کميخ از راه ارشاد این

 1خواه ماضر خواه اندر اسااتتار

 امااين  دین باشااد   بر کتاب الل و

 له را باید ش ان گ واضح است این  

 2ی خورند از لطف او روزن وَر ی م 

 جان اندر بدن  و چ اندر او    ت مج 

زمااين  و آساامان  منهدم گااردد 

 نزد هوشااياره  بپا بود واجا  

 

شدد ه اسددت کدده بددرای  گوددل منین علددیؤاامدد امیربسیاری از   طرو  به  م مونن  ی ا  ل1
 بحار الانوار ةالامامو کتاب  ینالد کمالشاگزدها کتاب اگی  به باب توگ ا میآه ه  مشا
 ( مراج ه کنی لالحجّةب الاضطرار إای )با

«ل والسماء  اورض  ثبتت  بوجوده  و  الوری،  رزق  وبیمنه  الدنیا،  بقیت  ببقائه  الذی  ...»  ل 2
 )از دعای ع یله(
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 يرالدین ما نص   آن   گفت   خو    وه چه 
 

 آیااين مااابهاار نشاار مااذها و 
 

 لطف باشد نصا او بر سروری

می در  لطف   نامأباشد وجود  

 خدا اساات  نز نز او     لا ي ی است نف 

 ش مااا مااانعيمناز تصر  کاارد

 هاادی  م شد باارلَد ما کان عَسي

 بنوشته کاناادر روزگااارگفته و  

 امر کشا  مقای  صااادت آن  ز

 ام و بصااری را ب ااينهشااّ   ةقص

 فرض باشد چون ا اعت از امام

 وار عمرو را در بصره دیدم ملقه 

 مردم از او  بود در تدریا و آن

مردی ارتمگف   مالم خستهی ش 

 راست   و ت   گفتمش آیا   گو بر ت  گف 

 رسش ده جواب پ ینست  گفتمش ا 

 آن  از  فتا تاگ  ،واهيش بهر چهخ

 را باشااد زبااان  آیا تااوگفتمش  

 استيلا  لطااف دیگاارنهست   

 ماظاهر نيست استيلا  ته  ور ب

 بلكه آن از قامت ناصا  ماست

 1راه اساااتيلای او را قاااا عيم

 مرتراا  ،يم اارپناشاار دیاان 

 ایاان اسااتتار  ما س ا هستيم بر

یكسر جهان  پرشده   کز علومش 

 2جان و عقلش آفاارین   کنی بر   تا 

امتاارامگ با  اندر محرر    فت 

 خل  روزگااار  رد او جمعی زگ

جسااتجومی علومش  از   نمودند 

 الؤندن سچواز تو دارم مطلا  

 ال  نابجاستؤفتا این سگچشم  

 راه صااواب  گفتم از  گفت آری،

 خاص و اوضا  جهان ش این ا بينم  

 ن آ ون  گ من بر ه  خواه  ب می چه  و از  

 
... وجوده هوی : »  الاعتقاد  یدرتجکه در    ،ی استطوس  ه گصیراا ینجخوا  قول  یانب  ل1

 «ل لطف وتصّرفه لطف آخر وعدمه منّا

 ل3، رقا الحجّة إاى الاضطرار باب اا جّه، کتاب ،یکاف ل2
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تا بگویم من ساا   نخگفت آری 
 

 زن  و  هر زمان که خواستم با مرد 
 

آیا  نمودت ماا  عطااا  گفتمش 

 و  بهاار اسااتما گفت باشد  گ

 و دست  رسش نمودم پا پ ين  چن هم 

 که نيست  یا قلا داری یاآتم  ف گ

 فت دارم سود او باشااد عيااانگ

 است  مواس آدم  جمله سر  بر

 ور است ر گفتش گر قلا در تن س 

 ور بود دل مرجع کااخ مااواس

 يوسااته شااد محتاااب آنپآدم   

 ينچنت  عنيست عالم با همه وس

 در جهان   ت پا بلاشك هست مج 

 ا امام وقت را باید شااناختپ

 خرد  این معرفت نزد   است واجا  

 نااين مااا را خ اار اار چداد پيغم

 هر که نشناسد امام وقت خااویش 

 هست مرگ جاهليت ماارگ وی
 

 ان کيا   و گ بود نفع او  ه  گو  و چ  

 هست بهاار آدماا  نعاام المتااا 

 هست در جوابم گفت م  را آنچه  

 فع آن بهر تو چيست ن ور که داری 

 طع آید از آن ق چون تميز شك و  

 کانچه بينی چاکری زان مهتر است 

 بر تميز و درک اشيا ره ر است

 مدرکات خل  را باشااد اساااس

 مرد کلان   پا چسان گوئی تو ای 

 ن ماکم شد زمي   ی ز خال   رو   واز چه 

 چشاام مردمااان  ور بود پنهان ز

 ت تسویلات شيطان پاک ساخ   دل ز 

 ی بردباید انسان سوی شاهش پ

 مشااتهر  باشااد   که  نقلیاندر آن  

 دین و کيش ون مردن بی چ ميرد او  

 1مشرکست و کرده راه کفر  اا  
 

 
 سیاری بهباحادیث  م مون در اینل «من مات ولم یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیة»  ل1

بدداب  ،الامامةةکتدداب  ،الانااوار بحار رجوع کنی  بهاستل  ی ه و سنی گول ش هش  طرو
 ل10/359 ،گیز ااغ یر، و ا مالا معرفةوجوب 
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 سااكریعابن ال  ةحجست اینك  ه

 اک سرمد استپکه یكتا نور  آن

 ادشاااه منتظاارپایاان بااود آن 

 کا که اقطار جهان این بود آن

 ابناا ن والاا  والاجآایاان بااود 

 این بود آن مهاادی موعااود مااا

 انماا ن مصلح آخاار زآاین بود  

 زمين از عدل و داد   ر کند رون پ 

 العادل است   شه مظهر   ن آ که  چون 

 هست هم مظهر بااران المغيااث

 مااانگمظهاار المنااتقم شااد ب 

س يخ   دنيا  اسااتخسرو   اعظاام 

 است  1سُلَّم  عرفان  مایه علم و به

 يتااا  نگه اااان جهاااان گداور 

 نيست جز آن خسرو والاجناااب

 شمع   همچو   م    باشد در ره   شر  

 سون خدان  باشد ورا  ایوجهه

 م  فاايض نهااان  يرد زگفرا    تا
 

 تكااای سااروریممتكاای باار  

 نام و کينه همچو جد  اممد است 

 که نمایااد فااتح گيتاای سربساار

 لااون ناکسااان  سازد زپاک می

در مجابکه شود مدت  زمانی 

 مااا  بود  بااود  که بود ناشی ز

 نآکه شنيدست  هم  از ایاان و  

 باد  دهد ظلم و ستم یكجا بهم 

 عدل کامخ در وجود  ماصخ است 

 لاجرم شد مسااتغيثان را مغيااث

 کشد پا انتقااام از دشاامنانمی

 ق ی ولاای خاااتم اسااتشافع عُ

 سااتم بااالح  قااوام عااالم ائقا

 جان  آن سلطاناینك اير    نيست

 رسااول مسااتطاب مااافم دیاان

 جمااعورنده شد مقامش جمع  آ

 سوی ماسااویه  ی دیگر باههجو

 ا رساند جمله را بر مردمااانپ
 

 

  سُلَّا: گردبانل ل1
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 باشااد اماااممافم این شمع می

ا  ن  ری ی تا کند سالك سلوک 

 ن آن صدر ک ارأکه اندر شچون

  مر مرا نه مال باشد نااه مجااال

 امبرخی از آن گفتااه  1در نفایا

 والامقااام مااردم از کتااا بااا

 دید پ ور او چون گشت در عالم  ن 

 وررویااش بهااره  ز  تنهائ ه  نه ب

 ام مرااورگاا هنه  ی مردم باعده

 از دیدن رویااش شاادند   وربهره

ب را   چشم خویشااتنه  معجزاتی 

 چو شد بسيار کا   غری ص   ت   اي 

 تاان  نهااا چااارآز  ،يشاببود نااو

 زماااناهااخ آن    ز  مردم  دیگاار

 مااادارگيتی شااه در بقااا  آن
 

 یااوم القيااام  در جهان امروز تااا 

   ي پا شود بر وصخ لطف م  مق 

 مد و شمارین ّ قا ع هست ب

 مقااال دهم در شعر بسط اینکه  

 امی ساافتههااائهرّخ دُئاا و از دلا

 ليف اندر ایاان ماارامأکه شده ت

 يد چ ن بسا کا کز جمالش خوشه  ا 

 رگاا بلكه بسيارن د  ،شد مكيمه

 سرور  وجد و  هزاران شوت و با  با 

 د ن سان سيراب از جویش شد تشنه 

 2و چه از مرد و چااه زن اند از ا دیده 

 3شااه فریااادرس  آنهم بدیدند  

 4مشتهر هسااتند در هاار انجماان

 باشد عيااانو این    او را  اند دیده

 در روزگااار  یش ماادتبايا  واز
 

 

جلدد  اول آن که در اصول عوای  گوشته شدد ه و   العرفانیانفا  کتاب  اره است بهشا  ل1

 استل طبع ش ه

 باب دو  و سو ل ،فصل سو  ،عشر الامام الثانی یف الاثر منتخا به کنی  رجوع ل2

 (لباب ۳فصل چ ار  )در  ،همان کتابه ب کنی  رجوع ل3

 (لباب ۳فصل چ ار  )در  ،همان کتابه ب کنی  رجوع ل۴
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 فكرتنااد گرچه بعری منكر و ب 

 بقااا  او بااود امااری عجيااانه  

 عجا باشد عجا ن ود دليخ  ور

 دانی خاادایقادر مطل  چو می

 منشأ این وهم ن ااود جااز عناااد

 فتااابآا  نااور فاا خ ةدیااد 

 نور گر مخفی است پيش مو  کور 

 س  اگر عوعو کند بر مه چه باک 

 باشااد محااالعمر  ااولان  نم 

معمَّ اناادر جهااانار کبا   مااده 

 استما  ی  ساز   هست ممكن هرچه 

 چشاام مردمااان  ور بود مخفی ز

 ايا مطل  را چو نور  مظهر است 

 ست ی هر یك از اسما  م  را مظهر 

 ا زاسما  م  است ئ گمان اا ی ب 

 نيست اي ت مانع از اصخ وجود

 یمایاادهادن سا چيزی که مااابای  

 عری مردمان ب و    وان بود موجود 

 تعالی که وجود  با جلی است م  

 ناااتواندانااش  بومنيفااه آن ز

 ر إلااهگفت از جعفر مهااين سااِ 

 اسااير ميرتنااد  نااادانی یااا ز 

 ش هست خود چيزی اریا ب نه ايا 

 بر ن ودن تا کنااد برهااان عليااخ

 ی به جا   هرگز   ات پا ن اشد ش هه 

 فسااادمااا    هااخ یاااجبا وفور  

 ابجاا ع   ٌشی  گر ن يند نيست ذا

 نق  در او شد ن اشد نق  نور

 ناااکيمب شااغال  از ن ااود شااير

 ماه و سال  ور هزاران آیدت این

 انماا سی هستند اندر این زبهم  

 خااذی باار امتنااا أی مبتااا نيااا

 نآاشااكالی در    چهم ن اشد هااي

 زین س ا در پرده اي ت در است 

 ی سرسریست امر   این سخن م  و نه 

 ت ايا مطل  اسااتآلاجرم مر

 باشد شهودشرط در هستی نمی

از    ایميدهنن نشاا آبلكه نامی هم 

 ياادا و نهااانپ د او را زاناا دیده

 چشم سر خفی است   نيست مرئ  و ز 

 نمایااد اماار واضااح را نهااان  تا

ناادارم هيچ  سخن  سه  گاااهباور 
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ن ود دیدنی هرگز خاادای  اینكه 

 را دیدن محال   از چه شد موجود 

با موجود   ساارایاان چشم  دیدن 

آنكه   یاازدان اختيااارپدیگر   اک 

  نيست کا را اختيارن در جهان 

 سيم اینكه سوزد ابلاايا رجاايم

 نار  باشد زیو مچخلقت شيطان  

 پدیااد از قرا بهلول آنجااا شااد 

 هااخ او را آشااكارجتااا نمایااد 

 راد  گشت شاکی زان یگانه مرد

 ان چه اینسان کرده   وال  از   گفت 

اعترا  گفت را جوابضدادم   ش 

   يز است مرئی در جهان چ هر  گفت 

 ار گ گفت ن ود جنا از جنسش ف 

 ج ر گر شااد منشااأ کااردار مااا

 گوید چه شد تقصير من ی ا چه م پ 

 ج رن که گوید اشااعرن رن این  آ 

 شد ضرورن اختيار اناادر ع اااد
 

 نه آن سرای  نه در این سرا  چهي

 ذوالجاالال  خواه ممكن خواه میّ

ارباااب بصاار  هست نزد   ممكن 

 دمی را داده اندر کسا و کارآ

 رد و کاالانجمله مج ورند از خُ

 ميقيامت در جحون شود روز  چ

 جنا کی از جنا خود گردد فگار 

 ی مزخر  را شنيد ا ه ن سخن آ   و 

 وارهزد کلوخ  بر سر  دیواناا 

 نزد وال  تا رسااد او را بااه داد

 ایآباارویش ناازد مااردم باارده

 دید با خ از صااواب  شود با  تا

 عيااان  ش بنمااای درد ساارمفتگ

 زار   و   را شد خوار چ ا  پ وخی  ل از ک 

 مااا مختااار ورنه باشد فعااخ مااا

 1من بود خود تقدیر  ی کاین عمخ م 

 ون نقخ زان باشد برنچعقخ هم

 خورد نظم باالادورنه بر هم می
 

 

 ل15-2/1۴، یننمؤمجااس اام ،ورالل شوشتر گ قاضى ل1
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 لازم آید هرب ومرب اندر جهان 

 شااود بيهااوده بعااث ان يااا یم

 امر بر معرو  و نهی از منكرات

 داد   شر  و قانون و رسوم عدل و 

 معنی است ج ر بندگانگرچه بی

 بندگان تفااویض کاااره بود بر  ن

 امر دنيا بر کسی موکول نيساات

 یهااود   گفتنااد اریدن الل أت  الّ

 م  بود فعال چون باار مایشااا 

 ابد وجود ی آنچه را م  خواست می 

 شااخ اساات   ی شان   نه ورا شانی ز 

 داعی و توفي  و خذلان از خداست 

 او لا بااهإی اهست مول و قااوّين

 هم ن اشد در کااف مااا بناادگان

 ماسااوی  که بهر  دانهم یقين می

 چنين تور بگوید کا بود مج

 اندر اینجا هست )صافی( با کلام 

 ین گفتااا آن امااامماارَأين  بَاا   مرأ

 گمان نيست کا مسئول کاری بی  

 ا بر خداپ  بود  تخل  را مج

 وعم و ارشاد و جزان ساايئات

 ادباا   یكسر بااه  این بنا  رود ازیم

ب با خ  تفویض  بود   گمااانیهم 

 برکنارنه کشيده م  خود  را  

 ه مغلول نيست گ چ هي   ست م  در د 

 1یدیهم بر ایشان شد فاارود أ ت  الّ

 کی تواند بنده کردن آنچه شااا 

 ل جود ذ نيست محتاب کسی در ب 

 نه ورا سمعی ز سمعی مائخ است 

 پيشرفت و قدرت و جان از خدا است 

 گااوب  هقااوّ  لا  مااول و  لا  خيز و

 اختيار امر و نهاا  اناادر جهااان 

 خال  و رازت ن اشد جااز خاادا

 دین   مشرکست و کافر و خارب ز 

 ش بالتمااامنمقتراای ن ااود بيااا

 درک مطلا و الساالام  ئیتا نما

 
بهووا قووالوا بوول   عنواولُ وقالت الیهود ید الله مغلولة، غُلّت أیدیهم    ل۶۴  آیة  مائ ه،  سورة  ل1

 لیداه مبسوطتان
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 زان امام   این سخن بگذار و برگو 

 ن نااور جلاا آبين  که  اینكه م 

 هست با اسرار در این اختفااا

 ور نداند کا که آن اسرار چيست 

 مقصد گر شود گاهی نهااانراه  

 آدمی گر جمله عقخ و مشعر است 

 ر نهااانکه بيابااد ره سااوی سااِ 

 رس پا مگو گر بود بودی دست 

 چشم سر ندید ه  گر کسی او را ب 

 همه آثااار او فااا  و عياااناین

 تر از مسااابکرامات فزون  این

 را  ماجت بساايار کاااقین  ا

 ث ي غ ین همه مردم که بر وی مست و 

ماادّه ث ااوت  در  کافی   عیست 

 یافاات راه   گر در اینجا شك تواند 

 با همه این از یقينت گاار فاارو 

 امهد ی خود دی انها شمهی من از ا

 ظاااهر روی اوه  گر ندیدم من ب
 

 که وجود  شد ضرورن در انام  

 ك بااود از دیااده مااا مختفاا ن

 سر بسر مكمت بود کااار خاادا

 سااتيآدمآن نقاا  فهاام    منشا

 و  بان  کاااروانگرسد بر  یم

 ت تر اس ك چ از آن کو هم بدون شك  

 1فاات از آنگ  ی ٍشَبِ  ونَحيطُلا یُ

 زانكه اینجا سر بالا جمال بااا

 و از ل ااان او کلاماای ناشاانيد 

تا ارب جهااان  که گرفته شرت 

 همه اخ ار مردم زان جناب و این 

 رسفریاااداياار او    نَ ُدشااانکه  

 مغيااثشان را  ی شته و گردید اگ

 هاایای باارادر ناازد ارباااب نُ

 ا برهان بخااواهپبر وجود مكه  

 يست پا عالم سراسر شد درو  ن 

 امجمله را با عقخ خود سنجيده

اناادر مشااامم بااوی اویم  رسد 
 

 

ابل 255یه آ ،بوره سورة ل1 ن علم  إلاي بما ش  يط ون ب  ىبٍ م   ....ولا يُ 
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 ش را من عيانتگر ندیدم مرر

 بلكه گویم خدمتش خواهم رسيد 

 جناااب  نآرا گویند نفااع    ور تو

 ظاهر نيست فائ  در جهان  ه  ون ب چ 

 ون فيض و نفع او باشد زیااادگ

 ای مرد دانااا چشاام دلباز کن  

 کااه باشااد مظهاار پروردگااارآن

 دهی انصا  و سازی جستجو   گر 

ن ود منحصاار در ظاااهری  سود 

 نهااان بااودپه   گه ظاهر  گسود  

 ن جناب آ يغم ر که بخشد  پ فت  گ 

مردکاای شااوم شااقی نگوید   تا 

 هست گر چندی جمالش مستتر

 افكند ال تااه از رخ ایاان نقاااب

 کشد از دشاامن ماا  انتقاااممی

 از قسط و عدل خود زمين ر کند  پ 

 اوليا  گردند گرد  جمله جمع

 نشاايند باار سااریر امتشاااممی
 

 نهااان  من ن ااود  ویم نزدگفا    

 ون ندارم جرئاات قطااع اميااد چ

 ون باشد جمالش در مجاب چ يست  چ 

 عيااان  باشد رت  و فتق  زو نم 

 شااك زو ع ااادمنتفع هستند بی

 کنی شكاک را از خود خجخ  تا

 شكار یك جهان سود است از وی آ 

 سااودها در سااودها بيناای از او

 اه سرساارنگاا مكن اینجا ن  هين

 بااودسااان آساای بن آامتحااان 

 1نفع همچون شما در پشت سااحاب 

 نفااع ن ااود در امااام مختفاای

 گرشود بر خل  آخاار جلااوهمی

 مجاب فا  سازد امر م  را بی 

 برد از شرک و از اصنام ناااممی

 نی شر سازد در جهان امكام دن

 شاامع  نور  گرد  روانه بهپو  چهم

 دهااد دنيااا سراساار انتظاااممی
 

 

 ل1، رقا 188، و گیز ۴، رقا 101منتخ  الاثر، ل 1
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 ید خساارو مااا زیاان ساافرآباز  

 نظياااراز خداوناااد قااادیر ب 

 کنی از صدت دل تصدی  این  تا

 ی جزم و سازی این ق ولئتا نما

 گر نماند اير روزی زیاان ساارا

 نماید روی خود فا  و عيان  تا

 مينزدل و داد خود  عاز    پر کند 

 نيستراه    جایندا را اندر اا بَپ

 ذا آن دور و آن وقت و زمانم ّ

 ای خوشا آن ساعت و آن روزگار 

 گرچه مشهور است و دارد در خ ر 

 مدی این اياب ه  ت  ولانی ب هس 

 ممااتَحَن لاإکااه نمانااد باااقی 

 کند بر دوسااتان خااود نظاارمی 

 ذیرپاا ناهست این وعااده تخلف

 1الميعاااد بااين خلاافُه لایُنّاا ا

 کيااد فرمااوده رسااولأاز در ت

 یالااور  ربّایکند  ااولانمی

 م ما مهاادن صاااما زمااانئاق

بيخ ظلم و کااينبَ  2رکند یك اره 

 3جای شك و ش هه بدخواه نيست 

 که شود سرس ز دیگاار بوسااتان

 شكارآن ايا نور   آ  که شود

 جابر گفت این خيرال شااره  که ب

 شاب  پيش شيخ و به  زان شه والا  

 4باار ولای آن ولاای ذوالماانن

 

ل ف إل 9 آیه عمران،آل سوره ل1  لاليع ادني الله  لا یُ 

 لو احادیث بسیار دیگر ،1، رقا 25، باب ۲منتخ  الاثر، فصل ل 2

... فقلووت لابوون ل »10ااسددفیاگی وللل، رقددا جاء فی ذکر   باب ما  ،ةالغيبکتاب    ،یگ ماگ  ل3

أ هل یبدو لله فی المحتوم؟ قالأ نعم، قلنا لهأ فنخاف أن یبدو لله فى القائم، فقووالأ جعفر

 «لالمیعاد والله لا یخلف المیعادإن القائم من 

... یغیب عن شیعته وأولیائه غیبةً لا یثبت فیها علی القول بإمامته ل »۱۰۱الاثر،    منتخ   ل۴

 «لإلّا من امتحن الله قلبه للایمان...
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نيكوسااير با  ای عااار    شاد 
 

 کاین شا هجران سحر گردد سحر 
 

 ره مناازل بااود دور و دراز رگاا 

 بااار فاارات هبا  ای خساات  شاد

 کند یرسد آن شاه و شاهی ممی

 رسد یده ده جانا که جانان مژ م

 ام مخور کاین شام هجران بگذرد 

 ال شاااره ان کااه دارن انتظااار

 شاااره کااان شااه والا جناااب ال

 شااد شااتن را برکَی قااار خوف ذوال

 ادژ شاد زن کااان خساارو والاناا 

 شاره کااان شااه نيكوسرشاات ال

 روك تااازه در تاان أشاايا کنااد 

 شاد زی کایااد دگاار ره نوبهااار

 هجران م تلا ه  ص ر کن ص ر ای ب 

 ( صاااف  ضااميریال شاره )صاف

 شاره )امماادی( ای ماارد راد ال

بیمی اشاا رسد  وصااالیاا  هه   ام 

 ون قيامت این ظهور چ هست متم   

 دليخ و ن  و قرآن و زبااوراز  

 باب لطفش هست باز ام مخور که   

 با  ان ارت بحر اشااتيات  شاد

 د ناا کیماااه  مه مه تا ب  مكم از

 رسااد گلسااتان میتا کند عااالم  

 وین فساد و وضع دوران بگذرد

 خر سحر این شام تارآکه شود  

 رکااابای م ااارک در  پنهد  می

 شااد کُآنچه خواهد از اعادی می

 داد و آید و گيتی کند باار عاادل

 بهشااتآید و عالم کند رشااك  

 د ناا ا کپاا پاارچم اساالام را باار 

 سو ا ار  خ سورن شود یك گ واز  

 که رسد دوران وصاالش باارملا

 ير پ رخ  چ که جوان گردد دگر این  

 دسااازد باالاکاید و معمااور می

 رنااج و ماالال  هارود از سينهیم

 باشااد فتااورماا  را نم   هوعد 

 دانا این ظهااور هست قطع  نزد
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 ت آنقاا کا نداند و  گز ليك هر

 ون شد در خ رچات  ب الوقّذَکَ

 فرزند  مساانه  فت پيغم ر بگ

 ن آ ون ساعت است و علم  چ در مثخ  

 نآو  چاا ر بغتاا   گاا امراو ن ود م

 را شد علاماااتی کااز آنليك آن

 آنچه خود فرموده هم بعری از آن 

 بغاای و فساااد شاادت ق يااخاز 

 رممی که هست بی ها و  این قساوت و  

 دیناای و لامااذه یهمه بیو این

 زن   و   وین شقات و این نفات مرد 

ناتهمه  واین  سااند پشكيخ مزب 

 همه جو  و خرو  اهخ شر واین 

 ت باارنعفّ  هان ازهمه زنواین

   دون ل همه فس  و فجور خ واین 

 واین شيو  ظلم و جور اندر جهان  

 واین رباخواری و کذب و افترا
 

 ن نهااانآشته علاام  گکز خلای   

 1ر اا ن از آن خافتی نخواهی    پا

 زمن   هست مخفی این ظهور اندر 

 ست مخصوص خداوند جهان ه

 2هااانگشود واقع بااه دنيااا نایم

 ی گردیده ظاهر در جهااان اارهپ

ميااان مردمااان در   گشته ظاااهر 

 شور  و جن  و تعا اندر بلاد 

 دست  و  مردمان را بند جان و پا

 اک شااقیپاا زاین همه اشاارار نا

 وین رواب معصيت فا  و علن

 باار عليااه مردمااان مسااتمند 

 باااختر ر تاااپاا کرده   خاور  که ز

 ادریچاا ميااا و شاارم از بیب 

 که شود هر روز در عالم فاارون

 انگاا ارچب اااارت دارائاا  

ریاکاری و ک اار و اعااتلا  واین 
 

 

 ، فی ع   جواز ااتوقیتل۸ باب ،۶فصل  ،رثی  به منتخ  الاکن رجوع ل1

یا حسن إنّما مثلووه كمثوول السوواعة ثقلووت فووی » ل۴1، رقا 1، باب ۱فصل  الاثر،  منتخ   ل2

 «لرض، لایأتیكم إلّا بغتةً السموات واو
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 ختهيواین که فرزند از پدر بگس

 واین وفور مجلا شرب و قمار

 پر گشته از بغض و عناد  هاهسين

 آه از مردماااان باااد نهااااد آه

 مردم این دوره بهاار ساايم و زر

 ادی از ذکر و نمازی کند کا    هن

بناادگان از  بناادگی  رساام   رفته 

 مرد نيكوکار بااا باشااد قليااخ

 نيست کا را ساعت  أمن و أمان 

 را رسان   ا صاما ما پ ای خدا  

 ریشه هر گونه شر و ابتلا اساات

 خطا است وضع تعليم و تعلم چون  

 مقصد از فرهن  شد فرخ و کمال 

 مدرسه شد جااان آدم ساااختن

 ملاات مااا بيشااتر دارنااد داد

 راه  و ماارد  انااد ی گر دینیاعده

 دست سایرینه  ون باشد بچامر  

 برخاای از آموزگاااران زمااان

 ساااننهرا فرزا  ناا باید این فره

 ورد اشخاص صالح رون کااارآ

 تحااانما سراساار ار  هاازد اینس

 ميختااهآاياار شااوهر  ه زن باا  

 واز نای و ساز و تارآهمه  واین

 اد م ر کا اعت گ نيست کا را بر د 

 ا جمله شاارند و فسااادپکه سرا

بر هم مملااهگرگوچهم  ور  انند 

 نيااازراز و    نه کس  را با خاادا

 خلات جهان    نيست کا خائف ز 

 ليااخذآدم دیناای بااود خااوار و 

 خااار زماااانآ ةه از فتنااا آ آه

 زین بلایااا مردمااان را وارهااان

 ها که در فرهن  ما است این خرابی 

 لاجرم زان هر که بينی نارضا است 

 و تهذیا خصااال  ادانش و تقو

 دنيا دین خااود را باااختنه  نه ب

 هااای خااالی از سااداداز معلم

 اهچاا عالمند و واقفنااد از راه و  

 نيست این فرهن  بر ملت امين

 از شاارایط خارجنااد و ناااتوان

 ت از این ناکسااانلاک سازد مپ

 ت را نمایاااد برکناااارقااا ليابی

 نيك را از بد عيان سااازد عيااان
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 دیاان نمایااد اسااتوارا  از  پایه

 ساار بساارردم  ماا ردند  گور  بهره

 علم است علم  هابهترین سرمایه

 علم خو  آرد ز خلات جهااان
 

 تااا بگياارد شاااخه اميااد یااار

 از کمال و دانش و فرخ و هنر

 علم اساات علاام  پایه هابرترین  

 1ی بخااوانشَخْیَ  مانّإقرآن  ه  رو ب
 

 و شوکت شد دليخ   علم سوی عزّ

 سااوی کردگاااره  علم باشد ره ب

 مال  علم با بهتر بود از گنج و

يناُ  نآاز    2 ل وا العلم ولو بالصااّ

 موزن و علاام و عمااخآمعرفت  

 دار دانش ز ایمان شد جگليك  

 اساات   گفته   ینسان ا   که آن   گفت   خو    چه   بين 

 ن ا علم و مال و مشمت و جاه و قر 

 تي  دادن در کف زنگی مساات

 اممدن ان عار  شيرین سخن

 اماا چون بود وقت فرب پنهان ز  

 نهااان  داند کا که آن ساارنمی

 در ره او چشاام بایااد دوخااتن

 علم خوار است و ذليخملت بی 

مج انسان  ناریهخ   کشاند سون 

 لآردد ان نيكااو ماا گاا مال مایخ  

 داری تااوان  گفت پيغم ر که تااا

 پاک سازی خویشتن را از خلخ

 اياا سود ندهد سود ندهااد ای ک

 ری سفته اسااتو از در ارشاد دُ

 فتنااه آرد در کااف باادگوهران

 دساات ه  علم ناکا را ب   به که آید 

 شاانو چنااد بيتاای را ز ماانبباز  

 هست علمش علم مخصوص خدا 

 گردد عياااندر کدامين وقت می

 ز انتظااار  معرفاات اناادوختن

 

ی الله من عباده العلماب ل۲۸آیة  ،سورة فاطر ل1  لانما یُ ي

 ل۶5 و 55 رقا ،۱باب  ،کتاب اا لا ،ب ار الاگوار ل2
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 نشااتدر ره او دیااده بایااد دا
 

 او ان اشااتندر دل خااود مهاار 
 

 دیاان  انتظار این فاارب ای ماارد

 در بيان فرلش ای نيكااو نهاااد

کردگااارگف  رسااول  پيغم اار   ت 

 انتظاااار آن شاااه والامقاااام

 ای بسا کا کااز وفااور انتظااار

 آنچااه سااازد ماارد را امياادوار

 دی ای عار  نيكوسرشااتمام

 واربایدت با صد ضراعت بنااده

فيض خدم باارملاتدرک   ش هم 

 انااد دیدهای بسا اشخاص کو را  

 گر کسی را هست تردیدی در این 

 باشد کجا و می   و ک  بود گ ا م پ 

 شاه هم خود گفت با بعری چنين 

 جاک  و کی باشد و باشد   کی بد 

 پا ن اشد دیدنش امرن محااال

 ماااندها ز بعض مربا مكایت

 د ارباااب یقااينز هست واجا ن 

 هست اخ ااار و امااادیثی زیاااد

ایاان   اعمال شد   1انتظااارافرخ 

 باار مااراما ررساااند آدماا  می

 بااار  باار در آن شاااهیافت آخر  

 انتظار است انتظار است انتظااار

 گر تو خواه  جا کن  اندر بهشت 

 2روز و شا در انتظار باشی او را  

ارباا  نزد  ممكن   صاافا  ابهست 

 انااد يدهچلزار جمااالش  گخ ز  گ

 من یقين دارم یقااين دارم یقااين

 دید او را کی در این ارض و سما 

 اعاادا  دیاان گاارتناادن اگف که ن

 ره ن ودن مر شما را سااوی مااا

 اندر اینجا ش هه را ن ااود مجااال

 ث ت گشته در دفاتر رو بخااوان

 

 «لعزّ وجلّ أفضل أعمال أمتى انتظار الفرج من الله » ل 3، رقا  55، باب  اا ین   کمال   ل 1

ادوا عن، ۱5۷  ،امر پنجا  ،باب هشتا  ،یال اامکار مک  ل2 وتوقووْ أ أموور كوواحبك » :اصددّ

 «للیلك ونهارك، فإنّ الله كلّ یوم هو فی شأن...
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 دید   پا ورا هر کا که لای  بود 

 ت هست ناشی از صلاك ق این ليا 

 صينلَّخُاز     ورنه اقرب بر در

فاقدنااد   نای  اگرچااه  را   شرافت 

 قلوب عارفااان  اندر   و مچهم

 کسا فيض و معرفت از او کنند 

تا  بر جمالش دوختند   چشم دل 

 ی او است باز به سو   هاشان چشم دل 

 جناب ن رسم زا پ مسئلت کردن که  

 مرد خاادا ماان کيسااتم  آخر ای

 چون منی را بر در او بار نيست

بر    امهیاا امدر  بساا  ب قاا در 

 ن از خوان اوند مچخورم هریم

 با این نق  ومنع روبرون  كلي

 امی دیاادهئنره جيزها  نمن از ای 

 آنچه را گفتم در اینجا از کاالام

 ت س هر دو عالم چون  فيخ بود او 

 نااور وی نمااایم اقت اااس ز تااا

 را شنيد   وانكه بد شایسته صوتش 

 مكمتی باشد در این فوز و فلاك 

 ينقاا ه ی جاا بوده و هسااتند باار و

 ای دیگااری را واجدنااد هاا فلط

 1کون و مكان  جای دارد آن شه

 نند هر زمان که روی سوی او ک

 نااد معرفاات در معرفاات اندوخت

 جمله را بااا او بااود راز و نياااز

 با ترر  زین مرور و این اياب 

 ر کاااه  باار او نيسااتمپاا  جااز 

 باشد  اقت گفتار نيستور که  

 امآفتابست او و من خود سااایه

  ان اوگنيستم من جز ساا  ساا 

 امی جااان فاازا بشاانيدههاصااهق

 هست ممكن از ره دل گفتگوی

 ن والا مقااامآهم بود جودن از  

 ا از جود اوست پ هرچه ما داریم  

التماااس او  باار درگااه   من کنم 

 
... یَغیب عن أبصار الناس شخصووه : »(کاظا  اما   از)  ۶  رقا  ،۳۴باب    ،یناا   کمال  ل1

 «لقلوب المؤمنین ذكره...ولا یغیب عَن 
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مااداك  آن  ن والاگهاارآکه شااد 

 زمان  ز اینگیافتم من نيست هر

 خواهد خاادا کند چيزی که می می 

 خداونااد رفيااعاه  گاا دربااه  ا  پ

 را گفت پيغم ر بخااواب  بوالوفا

 ر رسد بر مل  تو شمشير کااا گ 

 استعانت جون از صاما زمان

 ناااهپگفت اندر خواب بردم من  

 تا شاادم بياادار دیاادم از قرااا

 پا نما باار آنچااه گفااتم اکتفااا

 کن به دستور  همی  ی  ری  

 ناه پ ش کن آن دین ی شفيع خو   پا 

 زاد بااا آ)صافيا( از بنااد ااام  

 هر که شد بر درگهش )صافی( مقيم 
 

 کنااد ال تااه سااوی او نظاارمی

 شه کارفرمااا در جهااان   آن  اير

  شااایَا لا مَاا إِ قَااطُّ شااا ُمااا یَ

 ساز او را درگه ماجاات شاافيع

 ندر اضطراب ا ون در م ا و  چ ود  ب 

 را فریااادرس  ن ود ماار تااو  چهي

 بيابی ره سااوی اماان و امااان  تا

 و جاااه  بر ول  عصر شما عزّ

 1کااردم رهااایاس ان از قيااد مپ

 سد نما   و بحث بر خود     باب فح 

 شون بااا مخلصااان او رفياا   تا

 خواهی بخواه خداوند آنچه می و از  

 ا ولای شاااه داری شاااد بااا ت

 نيست او را باکی از نار جحاايم
 

 هجر    قمر  ۱۳۶۹ا را  ا ةقعديذ

 

 

الل راوگ ی در کتدداب ف لگچه انچللل ، ابت ا  باب گ ا  ،اق گجا ث  ،ث گوریم  ّ  ل1
قاا ا از    م الطياااکلاا در    تل کبر  و  مجمو  الدعواتب  از کتا  بحارو در    دعوات
 اسیر بود للل من هفت:ازی که ی شیرابوااوفا از اگ روایت کرده المص اك





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضمائم
 





 

 
 

 الرحمن الرحيم بسم الله 

 شارت میلاديه« ب»
 ای ز تااو آرایااش چهاار سااخن

 این گوهر است ه  کانچه مزین نه ب 

 اماا هاايچ نااداریم  کرمااتبی

 پرتوی از بود تو است  هستی ما

 بلند چون ماانم از بناادگيت ساار

 يرن ماان درنگاارپضعف من و  

 ماارد خردمنااد کنااد در جهااان 

 و فرسااتد درودتاا   د ا ممپ  وز

 بآماا ی شاااه ولایتعلاا   پا به

 لوساا رل آباااز کنااد ماادمت 

 ب   عم اگر هست روان همچو آ 

 مااودن  ون بتوان مدك کسااانیچ

 عاجزم از مدك کسانی که هساات 

 ليك پاای ماادمت نظاام رشااي 

 نامه به نااام تااو کاانم باااز ماان 

 ستا  گفت رسول تو که آن ابتر

 نظاارت هاايچ نياااریم ماااب 

 است   و کف  از جود تو ت جز  ه  هرچه ب 

 د ناا بر رخم از لطف خودت در م  

 ذرگاا  نه و لغااز  ماان درگوز  

 ممد تو چون نام تو ورد زبااان

 بر شه دین ختم رسخ بحر جود

 حيااات باارون از مسااابتخير  

 لویااد ق اا امبنهمه فرمااان  از  و  

 و لعخ مااذابچیا سخنم هست  

 جااود  که همگی بحر کمالنااد و

و  هستی بالا  زینت   1سااتپشان 

 هست مرا مدمت آنااان مقياا 

 
دركم وأنووتم نووور مَوالْي لا اُحصى ثناءَكم ولا أبلغُ مِن »  ل1 ن الوكووف قووَ نهكم و مووِ المدح كووُ

 یرهلبک م هزیار  جا «لیار و ...خاو
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 رساايد ده که اندر تن ما جان  ژ م

 شاااطننيمه شااع ان شااد و روز 

 شاط و  رب و خرمی است ن وقت  

 خيخ فرك را سوی جان نهرت است 

 باز جهان زندگی از سر گرفاات

 باز جهان را سر آرایااش اساات

 و روز وصال چ از این شا که    به به 

 روز الساات  ةوه چه ش ی جلااو

 وه چه ش ی ماکی صاا ح اميااد 

 دریااان نااور  ةوه چه ش   لجاا 

 ستور زادده  ر ص ح بگهر شا ا

 ص ح شد و باااد عنایاات وزیااد 

 رگاا   دئص ح شد و لطف خاادا

 و از عارض زی ااا فكنااد چرده  پ

 ملااك شااهوده  از صد  ايا ب
 

این خسرو    ردون علاامگاا نازده 

 قطا جهان مهدن صاما زمان

 سااریرردونگهادن کخ مهاادن  

گترتازه ساارو   سااتان جااودلین 

جهااان  مااداریتولا  بخااششاه 

 باعااث ایجاااد دو کااون عاادم

 بااار دگاار نيمااه شااع ان رساايد  

 گلسااتان بساااطه  باد ص ا زد باا 

 ر در بدن آدماا  اسااتگروك د

 نزهت است  ا ف خلوت دل را ز ص 

 رفااتگمن رون  دیگر  چ ر   

 اساات  شنور خداوند در افاازای 

 یااد ماالالااز دل امدیااده زد

 ست پ   بالا و   ن آنچه به آ روشن از  

 ز اول و آخر همه فااتح و نویااد 

 شاط و سرورنکرده جهان پر ز  

 این شا فيااروز همااه نااور زاد

 و از نفسش چشمه ميوان چكيد 

 رنان سر بسچکرد جهان رشك  

 لااه در عااالم بااالا فكنااد غال

 نمود  را  رممت م  گوهر خود
 

ب  جهان خسرو عااالم قاادمه  زد 

 سرور دین داور کااون و مكااان

 گيرفاااتآشاامع ساا خ خساارو 

 جااودین گااوهر بحاار وترزبااده

 رپروردگااا  ت  مجاا مرممت  

قاادم اساارار ماادون و   واقف 
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 اون زمااان گااوهر بحاار صاافا

 سمك  فيض وجود  ز سما تا

 منتظاار مهاادی موعااود شااه

  فيخ تو همه انا و جانه  ای ب

 فلااك مهتاار لاهوتيااانه ای باا 

 ماان  و جااان  ی تو سرفدا  ای به

و مسينیای مسنی  نساااروی 

 ای ثمر خلقت و عقااخ نخساات

 ی از خاک تو ا ای دو جهان ق ره 

 تو روشن شاادهه  چشم تمامی ب

 خوان تو است   خور بود ریزه آنچه  

 بتااول پاااک ةزاد نسااا ای بااه

 پایااه ایاان گن ااد مينااا تااوئی

 ب ميات اندر استآدر لا تو  

 یئفاااتح ابااواب هاادایت تااو

 ای متحياار ز جلالاات عقااول

 م آل ن ااایئم دیااان قااااقااايّ

 م  قاادرت داور تااوئی  تمج

 يش هوای تو بااودپاز    در ملك

تااو    راسااتهآ  خااودمهر ز رون 

 فتااوت تااوئ اصخ نعاام جااان  

 مامصخ از خلقت ارض و سما

 چشاام ملااك  هخاک در  سرم

 بشاار  د جاان وئاا خسرو دین قا

 انجهی ارض از خلقت خل  و

 ين داور ناسااوتيانزماا  وی بااه

 خاک درت روضه رضوان ماان

 شاه عجم خساارو ملااك عاارب

 تو اباادا  ز اول درسااته  ون ب

 فتااراک تااو ههساات  مااا بساات

 شن شاادهگلعالم  از فيض تو  

 اساات نكه بود تابع فرمان تااواو

 بااا  رسااول  ةيوم  مسا  ون به

 و مااوا تااوئی آدم ساارب اتاا 

 خاک درت اسكندر اسااتشنه  ت

 یخاااتم انااوار ولایاات تااوئ

   وجود تو فاارو  و اصااولفر

 ماصااخ گلاازار ن اای و وصاای

 تااوئی پيم اار بااهمُعطاای  کااوثر

 سااجده آدم ز باارای تااو بااود

 نور رخاات روناا  مااه کاسااته

 یئمظهاار ايااا اماادیت تااو
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 اائ   و شاهد ايااا و مرااور

 تر اساا پان   جهاائ   و از تو  

 پایه قدر تااو باارون از مساااب

 که سر از خاادمت تااو تافتااهآن

 که ظهور تو بر  مشكخ است وان 

 باد  جهان چاک  دامن قدر  به

 یايد زد ار سااایهخورش   عنه به

آساامان در وسااط  عيان   شما 

 مااواب نااور ةچشاام ة نطناا 

 را نكاستعوعو س  رون  مه  

 نكاار تااو از خااریمهر که بود  

 رهزن دیاان خااائن ایمااان بااود

 رفت گ و شقاوت چ رون زمين را  

 سون است همه ما ه  فيض تو شامخ ب 

 ان همااهگای سر و سرخيخ بزر

 فتااابآرخ از  ه  که فزونی بی  ا

 راه توانااد ه باا منتظااران چشاام 

 جااان تااوایم  1ه همه برخیک  ما

 نت من الكخ عل  ف  الظهااورأ

 آیه نور آیتی از ایاان در اساات

 و آفتااابتاا ی از عااارض  اسایه

 او راه ميااخ یافتااهر باا  یااود

 است   جز مهر توا  در دل ه  یا که ب 

 ور همه گخ بر سر او خاک باااد

ز ایاان  بدیع   ایفرومایااه  نيست 

 واعج اااا منكااار او ابلهاااان

بود در بر خفااا  کااور  زشت 

 خشم گدا شوکت شه را نكاست 

 در تو نظاار سرسااری  یا که کند 

 ودباا شاايطان  ةخااادم گنجيناا 

 اي اات گرفاات  ةردپنور رخت  

 ال ما اساات م ناشی از اع تو    اي ت 

 همااه  امكااان  عااالم  پااا  از تو به

مَ بود روی   هت در مجابچند 

 شااائ   رفاای ز نگاااه توانااد 

 ره منتظااران تااوایم هچشاام باا 

 

 برخی: قرباگی، ف اییل ل1
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 يم انتظااارشاا ند کچ  کی و تا  تا

 ایان رسيد پ  این اصه بهمر در  ع

 ظلم و ستم تااوده ا اارا گرفاات

 ه که دین رفتااه دگاار از ميااانآ

 آه آهدا خاا ملع ااه شااد دیاان 

 نسخ شده رساام وفااا وان وان

 ر عا فااهگنيست در این خل  د

 دادرس  رگاا د  نيست  شها  جز تو

 وجااود  وهر بحاارگاا العجخ ان  

 جااخ ای داور گااردون ااالامعال

 ای شااه دیاان مظهاار داور بيااا

 دل و جااان بيااا  وت  یفدا  ای به

 ی سااوی تااودلای دل هر زنااده

 اهااخ صاافا مااوی تااو هسلساال

 ت خ کار دگر بر همه سخت است س 

 سون تااوایمه  ما که همه رون ب

 یماز باار خوانااده  دفتر عش  تو

 و بساای دوختاايمتاا راه  ه  دیده ب

م ع ااد ع ياادتگبرده   شاامار  و 

 ت چون ز توام لطف و نواز  بجا اس 

 تو محتاااب جهااانی همااهه  ای ب

 کف  اقت و ص ر و قرار   رفت ز 

 لا ما منتظران جااان رساايد   بر

 رفااتروی زمين زندقه یكجا گ

 وای که ن ااود ز مقااای  نشااان

 همهاار و صاافا آه آمسخره شااد  

 جفااا وای وای  ز  تاایر شده گيپ

 هساار فا ماا پکاان نظااری ای 

 فریاااد رسه  زاین همه بيداد باا 

 العجخ ای خساارو اقلاايم جااود

 العجخ ای خل  جهااان را امااام

 يم ااار بيااااپاک پااا ناااور دل 

 جهااان داور دوران بيااا قطااا

 رون ن ااای روی تاااو هآینااا 

 ی تااوسااوه  ب  جنان  زاررون  گل

 قت پرده برانداز که وقت است و 

 منتظااار دیااادن روی تاااوایم

 یماياادان وفااا راناادهم  اسا بااه

 با ااام تااو ساااخته و سااوختيم

 رآی باارئز لقااا را ماجاات مااا

 هورت روا استظ  گر بنوازی به

 خادم تااو عااالی و داناای همااه
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 ادشااها روسااياهپگرچااه ماانم 

 بااا دل افساارده و مااال فگااار

 این عاجز مسكين مگير   خورده بر 

 ست ني   ستيش د   ير که گ دست کس  

 دبابر ماان مسااكين باارون از  

 حكم است م ولان تو دلم  ه  ون ب چ 

 افرال وجااود  ش ونای فلك دا

 بآماا ای خلااف شاااه خلافت

 زی ااا فكاان خپاارده شااها از ر

 سر رفت در ایاان اشااتياتبعمر  

 من اندر شا هجران گذشت روز  

 شها )صافی( صاااف  ضااميردپا

 سااتانآدیر زمان  است در این  

 دلم عش  تو دمساااز شااد ه  تا ب

 الاميت دلم خرم است  ون بهچ

 )صافی( خود را زام آزاد کاان

 روز معاااده  مااا نيساات باا   أملج
 

 گناااه  و  وزر  عمر ت ه کاارده بااه

 ام بااار درت اميااادوارآماااده

 گيااربااا همااه ناقااابليم دساات 

 نيست هستی آن خواه که هستيش 

 ری عجااامو ات  طف زلت  تنيس

 ر بده  هر دو جهانم کم اساات گ 

 مااا باااد هاازاران درود  بر تااو ز

بيا کن شتاب  وقت ظهور است 

 عاادلت بكاان  بيخ و بن ظلاام ز

 نيست دگاار  اقاات بااار فاارات

 تذشاا وان گياا ک  ةورذآه من از  

 ياارپشته  گبر در لطف و کرمت  

 مدمت س   از دیگاارانه  برده ب

 باااز شااد سااویت  ه  روی نيازم ب

 کا ام است   از   نه   کسم بيم و   نه ز 

 وز نظرن خااا ر او شاااد کاان

 د )للجااواد(جُاا فَ  ،اير ولان تااو
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 میلاد مسعود امام عصر  مناسبته ب
 عيد گشاات و خااواهم از شاااه فلااك دربااار بااار

 

 

 تااا ز فيرااش باااز یابااد   ااع گااوهر بااار بااار 
 

 رناا   ارژناا   گلسااتانعيد گشت وگشاات  ر 
 

 

 نااار  گلنااار  عااارض  بسااتان  زد بااهعيد گشاات و   
 

 ایر اق ااال بااال اا عيااد مولااود اساات و باار زد 
 

 

 اریاا روز مسااعود اساات و آمااد اختاار ساايار  
 

 اباار گااوهرزا گشااود از عاايش باار ام اااب باااب
 

 

 افاازا فكنااد از زلااف عن ربااار باااراد روكباا  
 

 زمااان بگااذار از ساارای باات  ناااز ناااز ایاان
 

 

 جفاااکردار دارروزی آخاار از سااتم دساات ای  
 

 خااو  رناا  رناا   هبر رخ سيمين تو را از لالاا 
 

 

 بر گااخ رنگااين تااو را از اماازه خونخااوار خااار 
 

 ون ظلمااات ماااتچاا گرنه عقلم را نمود آن زلف  
 

 

 ارناا ار ناا ز چااونوی يساا وان آن گأاز چه شااد ماا  
 

 روی یور گنااه کاارد از چااه آرد در بهشاات رو
 

 

 جناات فااردوس را کاا  باشااد از فجااار جااار 
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 داد ادهمااه بيااد چنااد سااوزم ماان زهجاارت این
 

 

 نااد روز روشاانم سااازن از ایاان رفتااار تااارچ 
 

 افروز روزشااام شااد از ااام ماارا ای مهاار جااان
 

 

 ياادا کاارد عشااقت بااادل افگااار کااارپتااا کااه  
 

 ی اناادر کنااار جااوی جااویاآفتابااا سااایه
 

 

 ا ز عارض کن چو گلشاان ای نكااو کااردار داری  
 

 ایاان خااا ر ناشاااد شااادزمان از وصخ کاان    یك
 

 

 ام بياادار داربخاات خفتااه ،یااك نفااا از مهاار 
 

 امجاا زان می خوشاا وی پاار کاان ای نكوفرجااام  
 

 

 شاات در گلاازار زارگکز صاافا و رناا  او گااخ   
 

 وز فيروز است و ما را هست گفت ماادك ماادكر
 

 

 بهتاارین روز اساات و ن ااود گفااتن اشااعار عااار 
 

 لاساااعاد عااااداعياااد مااايلاد ولااای عصااار ب
 

 

 ماار و التاادبير فاا  اأمصااار صااارليااه اأإماان  
 

 ه در خورشاايد شاايد چاا ور رخ او آنناا عكساای از 
 

 

 هاار فخااار خااوار قاادر ،رت ااة او ناازد والا 
 

 مخلصااانش را بااود از خاااتم هوشاان  نناا 
 

 

 بناادگانش را بااود از تخاات ذوالاذعااار عااار 
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 شاارت و ااارب از اصاانام نااام   نيست با قهر  ز
 

 

 نيست با مهر  کساای از ايااا و مرااار ضااار 
 

 داد دادع)صااافی( اناادر ماادمت او داد اسااات
 

 

 اریاا باشااد او را بلكااه آن ساار ملقااه اخيااار  
 

 ای تو را چاااکر فاازون از خساارو جمجاااه جاااه
 

 

 بياازار زار  وهسااتی از ا  که باشااد هاار کااه راوای 
 

 ميكااال کااال ریااخ چااون  ج   نطاا ت مف وصاا   گاه
 

 

 رواخاا م گرچه شااد ذخااار   ع   پيش مدمت بحر 
 

 ای که خاک درگهت بوسااد هماای از مهاار مهاار
 

 

 ده اناادر آن دربااار بااار ی)صااافی( خااود را دماا  
 

 بنااد نااد برباز ولایاات ایاان ساا  درگاااه را 
 

 

 ارواررم همااا  زوّآ اااوا  درگهااات تاااا  
 

 
  



 

 نامه و فیض ایزدیصافی /  90

 

 

   ولادت با سعادت   میمنت ه  ب 

 الزمان صاحب   حضرت ولی عصر 
 بااه فيروزتاار زمااان

 ماااییكااای روك خرّ

گشته کااام  بخشفلك 

 کام دوست ه یكی شد ب 

 جهان باز شااد جااوان

ان ساااط جسااته   یكی 

 ررفشااااانزاباااار دُ

 یكی زنده کرده دشت

 خ ملااخگاا انااوا   ز

 یكاا  عااارض بتااان

 پر از مشك  ر  با 

 یكاای گشااته عطربيااز

 رویبيااا ای بهشاات

 یكی همچو مهر و ماه

 ينچالا ای نگااااااار

 ار مهربااانیاا یكاای 

 به ص حی همااه صاافا

 یكاای مطلااع ساارور

 پنااااهشهنشااااه دین

رواب با  زواست   یكی 

و مجااد  سپهر جاالال 

 یكاای را بااه او قااوام

 ی اترین بهاااارزهبااا  

 ماایدیكاای جااان آ

کااامجوی گشته   ملك 

 یكی شد الام دوست

 به تن باااز شااد روان

 یكاای گشااته بانشاااط

 ز باااااد ع يرسااااای

کرده جااان تازه   یكی 

 ب اار کاارده بوسااتان

مهوشااان جااای   یكی 

 پر از گخ کنار جااوی

خنده گشته   روییكی 

باده  ر  جااوی  بده 

 یكاای مایااة نشاااط

 دگر بخت شااد قاارین

 یكاای یااار مقاا لان

 فاازاشااام  فركبااه 

 یكی مجمعاای ز نااور

 ملاااك ساااپاه اميااار

 یكی زواست باشاار 

فرااخ و  کمال   جهان 

 یكاای را از او ظهااور

 بااه نيكااوترین شاا ی 

 وصخ  ص اك   یكی چون 

 هااوا شااد ع ياار بيااز

 فزاشااته جااانگیكاا  

با    جنااانچشده   ون 

 بساااطیكی زو ز گخ  

 شااان ارمگلچمااان 

 دل  یك  باارده ااام ز

 ابااار سااايه پرناااد ز

 یكاا  در هااوا روان

 دشت   پر از س زه  ر  

زیاگیك     بخششته 

 بااا ه که سرس ز شد ب

روضاا   بهشاات  ةیك  

 ماايلاد شاااه دیاانه باا 

 یكاا  عيااد مردمااان

 رصاا جمااال ولاا  ع

 یكاای مظهاار خاادای

 خاادیو فلااك جناااب

 مرتفااع  اسااتیكی زو

 مقاارّ صاافا و نجااد

 ازدیااادیكاای زو در 

روشاان  نهاااربه   ترین 

 ون رخان یااارچیكی  

 وارزمين شااد بهشاات

 نگاااریكاای گشااته پر

 مرااازار زشااده ساا 

ا ااار از  خااالی   یكی 

 دمااان وادی تتاااار

 سااارگیكی گشااته ام

 کوهساااربساار کاارده 

 جااا قااراره یكی را باا 

 زارپاار از لالااه لالااه

 یكاای گشااته داااادار

 دگاار ساارو جوی ااار

 یكاای قاماات نگااار

 وارگاااا امااااام بزر

 گاااریكاای فخاار روز

 د از بااا ن آشااكارش

 یكاای ايااا کردگااار

 مااادارولااای جهان

 یكی زواساات پایاادار

 ارثاا دلت دعاا شااه م

 در انتشااار ،یكاای زو
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 بااه درگاااه او کنااد

 یكاای عاار  ک ریااا

 اگاار فاايض اقدسااش 

 یكی رمماات خاادان 

 زمااين   پر از جور شد

 یكاای گشااته منقلااا 
 

نهااد ه  ب در    خاااک 

 یكااای آب زنااادگی 

 کنااد   ااع را ماادد 

  یكااای مخااازن درر 

 اساالام شااد نشااان  ز

 یكاای رفتااه از ميااان
 

ا  كسااار نفلك عاارض 

  ویكاای را شااتاب از ا

 عااالمی ه  ز مدمش باا 

  یكاای ذکاار قدساايان 

 أیاان  امُماا لااین أفاا 

در مجاب روی   یكی 
 

 ملاااك رون افتقاااار

 یكاای را از او قاارار

 افتخااار  کند »صااافی  

 نثاااریكاای ع ااد جان

 شد انتظااار  که از مد

 یكاای دل کنااد فگااار
 

کدده از    ، توضددی : ایددن قصددی ه بدده صددن ت جمددع و تفریددق 

  که وری ط ه و ب   ، سروده ش ه است   ت، اس   ی ین صنایع ش ر تر مشکل 

  هر یك از ابیا  قصی ه بددالا  ن فرمای لاحظه می م ان عزیز  ه خواگن  

  ریددق ف شدد ر اول را ت   ه ط دد ق ه است و شاعر هر قط ه از    چ ار قط 

را در شدد ر    تشبی ی از تشددبی ا  آن   یا وده و صفتی از صفا   گم 

 ل ب   بیان کرده است 

 : مالا 
 الا ای نگااااااااااارچين

 

 

 رینقاا خاات شااد بدگاار  
 

 

 مااايلاد شااااه دیااان باااه 
 

 

 امااااااام بزرگااااااوار 
 

 هفته: ر ب   ش در 

یکددى یددار   لار م ربددان اسددت یدد   ،ینچ ارگی نى گ  ،یکى یار م ربان

ی نی مددیلاد   ،مردمان  عی   یکی  ،بلان است ی نى بخت یار مو  ،موبلان
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، وارهدد ی نى امددا  بزر  ،ارهیکى فخر روز  ،دین عی  مردمان است شاه  

 للل همین ترتی  همه ابیا ه ت و باسار هفخر روز
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 مناسبت میلاد مسعود امام عصر ه ب
 من ص ا  ر این پيام ز ب

والسُنندَرَسَ    المعالمَ 

 ستم جهان    و   جور   شده پر ز 

ماانآ  شهِ  فتاب جمال 

 و کرامتی   شه ملك مجد 

 دوستان ه  تو دهی بهشت ب 

 سوی همه ره ری ما ه  تو ب 

 ن وی شعار و شمایلی

 منت اگر که بود نظر ه ب 

 مرا   بهشت و جنان   سر  نه 

 ب شتا   ظهور خویش نما ه  ب 

 به خود آی )صافی( باصفا 
 

 رسی   خدمت شه ما ه  چو ب  

والمِ  ر هَظَ  ن حَالمصائا 

 تو نهان   ون رخ چ   شده عدل 

 مه کردگار جلال ماان

 امتیماا مااه آساامان ا

 عظم رميم جان ه  و ده  ب ت 

 رتری ب عدا همه    ما   و ز ت 

 خصایلی   و   علوی صفات 

 ر ذ سرم اگر فتدت گ ه  ب 

 هر دو جهان مرا   نه هوان 

 ستم خراب   بنگر جهان ز 

 تو کجا و مدمت او کجا 
 

 سون ا م ه  یا شهی که ب أ که   

بنا  خذأ  الفااتن  الزمان 

 و جان   انا   شه   ای   وقت   شده 

 مال من ه  نظری نمای ب 

قيااامتی روز  شفيع   تو 

 گمان   ی و از ز وهم   تو فزون 

 جْا مطهری آنچه رِ  تو ز 

 یللوک فرایمال  ملك

 خطر   ام چه   مذر ز   ام چه   ز 

 مرا   که از آنچه هست گمان 

 نقاب   دگر این   ز رخ   بفكن 

 منتها مد و که به بحر بی 
 

 س  سّؤ م   پاک ود  ج و ه  ب  

 بماادلّا و مُدسااا

 ما زو فارساای   داد ه  که ب 

 ی مرا کس   جز تو نيست ه  که ب 

   انفسی ئ تو شهيد و سا 

 ی و تجسسّ   ز فكر   تو برون 

 عيا مقدس  کخّ تو ز

 ی و نه مدرسی درس   ه به ن 

 نه جفا ز هر متنفساای

 مرا بس    تو   ، تو مرا بسی 

نمانده  یترمسّ  گاه  که 

 هر خسی نرسيده فكرت  
 

 


